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  .ه در ويرايش و يا تلخيص مطالب آزاد استنشري 
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  سرمقالهسرمقاله
  
  

جنــبش رو بــه گــسترش كــارگري ايــران، امــروز شــرايط ويــژه اي را از ســر   
ست به شكل و مضمون اعتراضات كـارگري و مطالبـات طـرح     گذراند، كافي ا    مي

شده در آنها نگاهي داشته باشيم، كافي است به حركت نوين كارگران سـقز، بـه                
قطعنامه مهم مراسم جاده مخصوص كرج، و مشاركت كميته هاي شش شهر در   
تدوين آن، به كشتار كارگران خاتون آباد  و گرامي داشت جان باختگـان آن در                

 دقيقه اعتصاب از سوي تعداد قابـل تـوجهي از كـارگران             ٥ روز شان با     چهلمين
كارخانجات، و به بازگشت به كار سرفرازانه كارگران ايران خودرو، نگاه عميـق             

  . تري داشته باشيم
هـا     نقش سازمانده، مؤثر و تعيين كننده پيشروان كارگري در تمامي اين پـروژه            

 اطمينان داريم كه اين نقش آفريني تـداوم  نقشي تاريخي و به ياد ماندني است، و 
خواهد داشت و شورانگيز تر خواهد بود، اگر سراسري و به هم پيوسته باشـد،                
اگر  پيشروان از ديدگاه ها و نظرات همديگر اطلاع داشته باشند،  اگر اين ديدگاه                
ها در جايي نقد و بررسي شود، و در نهايت اگر ارگان و تريبون خاص خـود را             

ه باشند، آري پيشرو راديكال كارگري در شرايط كنوني از بـي ارتبـاطي و               داشت
از هم گسيختگي  رنج مي برد،از اين كه نمي تواند در داخل كشور در شـهرهاي                 
دور و نزديك بين هم طبقه اي هايش نظراتش را انعكـاس دهـد، نظـرات آنـان را              

شروان كـارگري   بشنود و فرصت نقد آن نظرات به او داده شود، در ميزگرد پي ـ            
شركت كند، در سازماندهي سراسري جنبش كارگري شركت جويـد، در تـدوين             

  . قطعنامه سراسري اول ماه مه مشاركت داشته باشد
نشريه كارگر پيشرو تريبوني است بـراي فعـالان و پيـشروان راديكـال جنـبش                
كارگري، گامي است  در تهـاجم بـر عليـه سـرمايه، برعليـه گرايـشات انحرافـي                   

١ / پيشروكارگر



ش كـارگري، برعليـه سـكتاريزم كـه دسـتاورد هـاي مبـارزات كـارگري را                  جنب
همچنان لگد مال مي كند، از تشكلات مستقل كارگران وحشت دارد، خواهـان بـه               
خدمت گرفتن  طبقه كارگر ، خواهان كسب قدرت حزبي خويش اسـت، خواهـان               

  . تبعيت بي چون و چراي تشكلات كارگري از فرقه خويش است
ــه سنديكا ــشت دارد، از     برعلي ــرمايه وح ــه س ــارگران ب ــاجم ك ــه از ته ــسم ك لي

راديكاليسم جنبش كارگري مي ترسد، از عزم و اراده پيشروان كارگري در بـي              
ريزي تشكلات كارگري ضد سرمايه داري هراس دارد،  از ايـن كـه  بـه تـدريج                   
توسط كارگران كنار گذاشته مي شود، از اين كـه بوركراتيـسم او در تـشكيلات                

ي به تدريج جاي خود را به مناسبات شورايي واگذار خواهد كـرد از ايـن                كارگر
كــه تــشكلات زرد او ديگــر تــوان پاســخگويي بــه مطالبــات ضــد ســرمايه داري 
كارگران را ندارد و كارگران در سراسر جهان پايان تاريخ مصرف او را از هـم                

  .اكنون اعلام مي كنند
ت و  تريبـون ضـد سـرمايه داري    نشريه كارگر پيشرو ارگان كارگران  كمونيس      

جنبش كارگري است، كارگراني كه در پي ايجاد تشكلات مـستقل ضـد سـرمايه               
داري هستند، كارگراني كه هم اكنون در تشكيل كميته هـاي كـارگري نقـش ايفـا                 

  : مي كنند، كارگراني كه پراتيك امروزشان عزيمتي است براي برپاداشتن
  حزب  طبقه كارگر

  : كارگريپيشروان و فعالان
 ما مشتاقانه منتظر دريافت نظـرات، ديـدگاه هـا و گزارشـات شـما از مبـارزات                  

اگر علاقه مند به شركت در مصاحبه هستيد، و اگر مي خواهيد            . كارگري هستيم 
در ميزگرد هاي كارگري نشريه حول مباحث نظري جنبش كارگري شركت كنيد            

  .با ما در ارتباط باشيد
      

                                           شوراي هيئت تحريريه                   
  

  ٢ /كارگر پيشرو
 



  اعلام همبستگياعلام همبستگي
  

برگزاري مراسم اول ماه مه     
ــه    ــدائي هم ــسلم وابت ــق م ح

مـا محاكمـه    . كارگران اسـت  
ــوم    ــقز را محك ــارگران س ك

كنـــيم و خـــود را هـــم  مـــي
  .سرنوشت آنان مي دانيم

  
  

 شوراي هيئت تحريريه 
  

   ٣ /كارگر پيشرو
 



  
 قدري در مورد خودتـان و ايـن كـه چنـد سـال داريـد و                  آقاي صالحي لطفاً  : س

  مبارزات گذشته و حالتان براي خوانندگان ما بگوييد؟
 با درود فراوان به حضور تك تك خوانندگان محترم نشريه كارگر پيشرو و              :ج

با درود به حضور عزيزان دست اندر كا ر اين ماهنامه و اميد اسـت كـه شـاهد                   
شيم، تا كارگران و توده هـاي زحمـتكش بتواننـد           گسترش نشرياتي اين چنين با    

نظرات و رهنمودهاي خود را در چنين ماهنامـه هـايي بـراي پيـشبرد مبـارزات                 
  .كارگران بيان كنند

 كارگر خباز در كردستان ايران شهرستان       ١٣٤١من محمود صالحي متولد سال      
 ٦مـن در سـن   .  فرزنـد بـه نـام هـاي سـامرند و سـيامند           ٢سقز متأهل و داراي     

سالگي مثل هزاران زحمتكش ديگر اين مرز و بوم وارد بازار كار شـدم تـا ايـن                  
  .كه بتوانم كمك خرجي براي ادامه زنده ماندن خود و خانواده ام باشم

 بهمن بـراي سـرنگوني      ٢٢ مثل هزاران جوان با سيل خروشان قيام         ١٣٥٧ سال  
ل كـارگري آشـنا   در همان اوايل بـا مـسائ  . نظام سرمايه داري ايران همراه شدم  

. شدم و فعاليت خودم را در سنديكاي تازه تأسيس كارگران خباز شـروع كـردم   
با حمله دولت به كردستان و جنگ خونين شهر سقز مـن هـم مثـل هـزاران نفـر                 

  .آواراه شهرهاي ديگر ايران شدم
 در شهر مهاباد مـشغول بـه كـار خبـازي بـودم و در آنجـا نيـز بـراي                      ٥٨سال  

ي مستقل فعاليت خودم را شروع كردم كه بايد گفت با توجـه             تشكيل يك سنديكا  
بـا  .  ناسيوناليسم  موفق نشديم و جنگ در آن شهر نيز شروع شد             به مسئله حاد  

وجود تمام مشكلاتي كه پيش روي جنبش كارگري بعد از پيروزي قيـام وجـود               

   ٤/كارگر پيشرو



داشت من و دوستانم يك ساعت هم دست از اهداف و كـار آگـاه گرانـه در بـين        
رگران برنداشتيم در اين راستا چند بار به زندان رفـتم و محكوميـت هـايي را                 كا

در حـال حاضـر در شـركت تعـاوني       .  بـود  ١٢/٢/٨٣متحمل شدم كه آخرين بار      
  .مصرف كارگران خباز شهرستان سقز مشغول به كار مي باشم

اخيراً مطلع شديم، شما و سه نفر ديگر از دستگير شدگان مراسـم اول مـاه                : س
سقز با اتهام جديدي به دادگـاه احـضار شـده ايـد و محاكمـه شـما و ديگـر                     مه  

ضـمن حمايـت از دسـتگير       .  شـهريور شـروع خواهـد شـد        ٢دوستان از تـاريخ     
شدگان سقز و همچنين  تأسف از اين واقعه، لطفـاً بفرماييـد بـه عنـوان نماينـده                   

اهيـد  كارگران خباز در دفاع از خود و عملكرد تـان در دادگـاه چـه صـحبتي خو                 
  داشت؟

  . من هم از شما عزيزان تشكر ميكنم و آرزوي سربلندي دارم:ج
 و سوم شـهريور     ٢ نفر از دستگير شدگان اول ماه مه امسال در تاريخ            ٧بلي ما   

من بـه عنـوان يكـي    . در شعبه يك دادگاه انقلاب اسلامي سقز محاكمه مي شويم       
طر محاكمـه مـي شـوم     از متهمان اين پرونده از خود و عملي كه به خاطر آن خا            

دفاع و اعلام مي كنم كه روز كارگر يك روز جهاني است و براي برگـزاري ايـن             
ما كـارگران شهرسـتان     . مراسم  نيازي به كسب  مجوز از مراجع دولتي نيست            

 قانون كار اين روز را گرامي داشـته و دولـت بايـد              ٦٣سقز هر ساله برابر ماده      
ران اين امكان را فراهم كند كه كـارگران در          براي ما و كليه كارگران شهرهاي اي      

روز اول ماه مه در جشن همبستگي جهـاني خـود بـا پرداخـت حقـوق از طـرف            
دولت يا كارفرما در اين مراسم شركت كنند، اين ابتدايي تـرين حقـوق كـارگران                

دولت بايد برگزاري مراسم مستقل و آزاد از طرف كارگران          . در جهان مي باشد   
اگر امروز ما به خـاطر      . بدون هيچ محدوديتي به رسمت بشناسد     را در اين روز     

بزرگداشت روز جهاني كارگر محاكمه مي شويم، من به آن افتخار مي كنم چون      
اين سرمايه داران هستند كه از آگاهي طبقه كارگر مي ترسند و اميدوارند تـا از                

  .طريق برپايي اينگونه  محاكمات كارگران را مرعوب سازند
 متأسف نيستم و خيلي هم خوشـحالم، حـق از آن ماسـت مـا سـازنده                  من اصلاً 

ما كارگران همـواره پيـروز پيكارهـاي طبقـاتي          . تمام امكانات اين جامعه هستيم    
  .ايم بوده
  تحليل شما از اين اقدام جديد چيست و به طور واقعـي فعـالان و پيـشروان     :س

رفاً نوشـتن طومـار بـه       كارگري چه اقدام مؤثري مي توانند انجام دهند؟ آيا ص ـ         
  مجامع جهاني و تشكل هاي كارگري خارج از كشور مي تواند مؤثر باشد؟

  ٥ /كارگر پيشرو
 



دسـتگير  . … يك بار ديگر بـه جـرم فعاليـت در سـنديكا و    ١٣٧٨ من در سال  :ج
 مـاه  ١٠شدم و آن زمان هم اتهام مرا همكاري با كومله اعلام كردند كـه بعـد از       

راني را مشاهده كـردم كـه رفتنـد حـق      تحمل زندان آزاد شدم، در اين مدت كارگ       
سنوات چند ساله خود را گرفته و براي اين كه خانواده من مشكل مالي نداشـته                

مسئولان شهر سقز اين    . باشند آن را به خانواده من دادند  تا هزينه زندگي كنند           
را به خوبي مي دانند كه كارگران از ما حمايت مي كننـد و مـردم مـا را دوسـت                     

ين اتهام مي خواهند ما را از مردم جدا و حمايت هاي جهـاني را از مـا                با ا . دارند
ما وقتي دستگير شديم به ما تفهيم اتهام شد كه شـماها را بـه جـرم                 . صلب كنند 

حـال  . شركت در مراسم اول ماه مه كـه بـدون مجـوز بـود دسـتگير كـرده ايـم                   
 شـده ايـم مـا را        مسئولان مي خواهند با اين اتهام جديد كه قبلاً ما آن را متحمل            

  .محاكمه كنند
پيشروان كارگري بايد آن را لمس كـرده باشـند كـه مـا بـه خـاطر روز جهـاني                     

  .كارگر داريم محاكمه و زنداني مي شويم
 در ايران ما هرگونه پيش بيني چـون آزادي تـشكل هـا ميـسر نيـست و دور از                    

سـي كـه    واقعيت است، پس كارگران و پيشروان كارگري به هر نحو مؤثر و اسا            
كارگران و پيـشروان  مـي داننـد        . خود شان تشخيص مي دهند ما را ياري  كنند         

كه بعد از دستگيري ما كمپين گسترده اي در داخل و خارج به حمايـت از مـا پـا            
گرفت و مقامات قضايي كه ديدند بار اول اتهام مـا بـه معنـي نقـض حـق تجمـع                     

مل سريع و گسترده جنبش     كارگران براي برگزاري اول ماه مه است و عكس الع         
جهاني كارگري را برانگيخت، اين اتهام جديد را به ما وصله كردند كه بدون پايه               
و اساس است، كارگران و پيشروان كـارگري بايـد دولـت و مـسئولان ايـران را                 
براي آزادي ما زير فشار قرار دهند ما بـه جـز حمايـت از كـارگران اخراجـي و                    

  .مرتكب نشده ايمدفاع از كارگران شاغل جرمي 
شما . بسياري اول ماه مه امسال را نقطه عطفي در جنبش كارگري مي دانند            : س

تفاوت امسال با سالهاي پـيش را در چـه مـي دانيـد و تـا چـه حـد بـا ايـن نظـر            
  موافقيد؟

 اولاً اول ماه مه مربوط به امسال نيست كارگران ايـران هـر سـال بـا شـيوه                    :ج
برگزاري مراسم اول ماه مه در ايـران  .  داشته اندهاي مختلف اين روز را گرامي     

به بهاي سـنگيني بـراي كـارگران تمـام شـده چـون در ايـران آزادي برگـزاري                    
مستقل مراسم اول ماه مه بدون دخالت اداره كار يا اداره اطلاعات اكيـداً ممنـوع                
است و كارگران با آگاهي كامل از ايـن ممنوعيـت هنـوز در گوشـه و كنـار ايـن                     

  ٦ /كارگر پيشرو
 



 و در مكان هاي دور از دسترس پليس و نيروهاي دولتي مراسم اول ماه               مملكت
  .مه را برگزار كرده اند

 يك قرن است كه كارگران ايران براي اين كه خود را از ستم و استثمار سرمايه        
هاي   پس طبقه كارگر خيلي وقت است آستين      . داران خلاص كنند مبارزه مي كنند     

ها نفـر از   ابري را شروع كرده و در اين مبارزه دهخود را بالا زده و مبارزه نابر     
اما اين كه اول ماه مه امـسال بـا سـالهاي            . پيشروان خود را از دست داده است      

ديگر چه فرقي داشت، سؤال ديگري است كه من به چند نكتـه از آن اشـاره مـي                   
  :كنم

از  امسال قبل از فرا رسيدن  اول ماه مه  پيشروان جنبش كارگري در يكـي                  -١ 
  .شهرهاي ايران براي تدوين يك قطعنامه سراسري ده ها جلسه را تشكيل دادند

 تدوين اين قطعنامه و قرائـت آن در مراسـم هـاي مختلـف نـشانه پيـشرفت                   -٢ 
  .جنبش كارگري است

 با توجه به اين كه برگزاري مراسم اول ماه مه بدون مجوز در ايران ممنـوع                 -٣
 و با اطلاعيـه مـشخص خـود در يكـي از             است كارگران سقز آن را بدون مجوز      

پارك هاي داخل شهر كه پر جمعيـت تـرين مكـان شـهر اسـت مـردم را دعـوت                   
كردند تا در مراسمي كه بـه مناسـبت اول مـاه مـه روز جهـاني كـارگر برگـزار                     

  . شد شركت كنند مي
دوستان اين چند نكته هر چند گذرا بـود، ولـي يـادآوري اسـت بـراي پيـشروان                   

 عزيزان، امسال در سايه مبارزات سـاليان گذشـته بـود كـه مـا                جنبش كارگري، 
  .توانستيم به اين پيروزي چشم گير نائل آييم

  چشم انداز جنبش كارگري را چگونه مي بينيد؟: س
 سنديكاليست ها و تشكلات زرد هميشه سعي كرده اند تا به هر نحـو ممكـن                 :ج

گاهي از وضع موجود خود     جلو رشد طبقه كارگر را بگيرند ولي طبقه كارگر با آ          
براي نمونه اگر  در ايـن سـالهاي         . را براي يك مبارزه بي امان آماده كرده است        

آخر به خواسته ها و تجمعات كارگران در مكان هايي كه بـراي ايـن اعتراضـات     
انتخاب مي كنند، توجه كنيم، به روشني اين فاكتور را به دسـتمان مـي دهـد كـه                   

و تصادف نيست كه در جلو مجلس تجمع مـي كنـد و             طبقه كارگر از روي اتفاق      
با توجه به ايـن امـر مهـم مـن       . يا اتوبان هاي كشور را تحت كنترل در مي آورد         

جنبش كارگري را خيلي زنده و داراي پلاتفرم طبقاتي خود مي بينم هر چند ايـن                
  .حركات در اين زمان كمي كند و كور مال كور مال پيش مي رود
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جنبش كارگري ايران از نظر شما كدامند؟ و ابزار كسب ايـن             مطالبات امروز    -٤
  مطالبات را چه مي دانيد؟

در واقع مطالبات امروز جنبش كارگري زياد است و اين مطالبات به خودي خود              
براي رسيدن به اين مطالبات قبـل از هـر          .  در جلو منزل كارگران اُتراق نمي كند      

نماينـدگاني فعـال و از خـود گذشـته          چيز كارگران بايد داراي تشكلي مـستقل و         
امروز اگر كارگران براي رسيدن به مطالبات خود در جـا مـي زننـد ايـن                 . باشند

نشانه ناآگاهي طبقه كارگر نيـست بلكـه نـشانه عـدم تـشكل و پراكنـدگي طبقـه                   
پيشروان طبقه كارگر بايد فعالانه و فارغ ازگرايشات سياسي جهت          . كارگر است 

ه همانا كـار دائـم، بيمـه بيكـاري، دسـتمزد كـافي بـراي             احقاق حقوق كارگران ك   
زندگي شرافت مندانه، بيمه شدن در حين كار، دستمزد برابر در ازاي كار برابـر               

پيشروان طبقه كارگر   .  است ……براي زنان و مردان، متوقف كردن اخراج ها و        
 نـشود  اين را مي دانند، تا زماني كه اتحاد و يكپارچگي در بين طبقه كارگر ايجاد   

پس بايد بـه    . سرمايه داران هر روز يك مصوبه را به نفع خود تصويب مي كنند            
هر شكلي كه برايمان امكان دارد كارگران را سازماندهي و جهت احقـاق حقـوق               
از دست رفته خود گام برداريم كه خوشبختانه من بـه ايـن حركتـي كـه در ايـن                    

 در اين راه گذاشـته انـد        پيشرواني قدم . سالهاي آخر  آغاز شد خوش بين هستم       
كارگران هم بايد در موقع انتخابات به  . كه همگي داراي تجربه هاي كلاني هستند      

  .افراد داراي سابقه درخشان در امر پيشبرد جنبش طبقه كارگر رأي دهند
برخي از فعالان كارگري، امروز در شـرايط نبـود تـشكل مـستقل كـارگري                 : س

ي  مي دانند، در برخي از كارخانجـات هـم        تشكيل كميته هاي كارگري را ضرور     
كارگران اقدام به تـشكيل ايـن كميتـه هـا كـرده انـد، آيـا در شـرايط فعلـي ايـن                        

هاي مي توانند وظايف پيشبرد مبارزات كارگري و عزيمت به سمت ايجـاد               كميته
  هاي مستقل كارگري را بر دوش گيرند؟ تشكل

 شـود بايـد داراي اساسـنامه         هر تشكل، سازمان يا كميته اي كه تأسيس مي         :ج
اگر امروز كارگران نمـي تواننـد   . باشد تا كارگران را به دور آن سازماندهي كند      

در كارخانجات تشكل هاي خود را تشكيل دهند ايـن نـشانه در جـا زدن جنـبش                  
اگر هم هم   . كارگري نيست، بلكه سخن از اين مي باشد كه به او اجازه نمي دهند             

 مجـوز و بـدون اجـازه از وزارت كـار يـك تـشكل را                 كارگراني بخواهنـد بـدون    
تشكيل دهند بلافاصله مورد حمله مسئولان قرار مي گيرنـد كـه نمونـه هـاي آن                 

با توجه به اين نكات كـارگران آگـاه و پيـشروان جنـبش كـارگري                . فراوان است 
تشكيل كميته ها را بايد از دو بعـد بـه           . دارند براي اين تشكيلات مبارزه مي كنند      
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اگر اين كميتـه هـا داراي خـط مـشي مـشخص و اساسـنامه                :  اولاً. نگريستآن  
در غير اين صورت ما عملاً آمده ايم طبقـه كـارگر را             . باشند به نفع جنبش است    

اين كميته ها در شرايط خاصي تـشكيل مـي شـود مثـل              : دوم. تكه تكه كرده ايم   
ه كارگران فقير در    كميته اعتصاب، كمتيه تداركات، كميته ارتباطات، كميته كمك ب        

 به نظر من اين ……حال اعتصاب، كميته برخورد به كارگران اعتصاب شكن و      
كميته ها مي توانند در چنين شرايطي مثبت باشد، ولي پيشروان كـارگري نبايـد               

  .جنبش را از ياد ببرند
 در حالي كه در بسياري از كارخانجات كـارگران خواهـان پرداخـت حقـوق                :س

ر مقابل اخراج ها هستند، اخيراً در مـوارد متعـددي كـارگران         معوقه و مقاومت د   
خواهان لغو قراردادهـاي موقـت، افـزايش پاداشـت توليـد و لغـو اضـافه كـاري                   

برخي از فعالان اين تحركات را ناشي از استيصال و ناچـاري            . اجباري بوده اند  
ن بـر  كارگران ارزيابي مي كنند و برخي آن را نشانه تعرض و نه تـدافع كـارگرا         

  عليه وضع موجود مي دانند، ارزيابي شما چيست؟
اين كه كارگران براي پرداخـت حقـوق        .  در دل اين سؤال دو نكته وجود دارد        :ج

معوقه خود اعتراض مي كنند و يا در برابر ادارات دولتي يـا غيـر دولتـي تجمـع                   
 كـه   نكته ديگر اين  . با نظر دسته اول موافقم و من هم چنين نظري دارم          . مي كنند 

كارگران در برابر لغو قراردادهـاي موقـت و يـا لغـو اضـافه كـاري اجبـاري يـا                     
ايستادگي در برابر اخراج هاي بي رويه، با نظر دسته دوم موافقم در اين راسـتا                

مثلاً اگر امروز كارگران با توجـه بـه         . بايد ما واقع بينانه تر به اين موارد بنگريم        
ن و احــضارهاي مكــرر فعــالان يــا تــرس از بيكــاري، تــرس از مــارك چــسباند

كارگران آگاه، يك لحظه دست از كار آگاه گرانه برنداشته اند، اين نشانه تعرض              
  .ستم ديدگان بر عليه ستم گران است و اين تعرض هر روز افزايش مي يابد

 مشخصات تشكل كـارگري از نظـر شـما چيـست؟ آيـا تـشكيلات كـارگري                  :س
   اقتصادي كارگران باشد؟بايست صرفاً به دنبال مطالبات مي
 مشخصات يك تشكل كارگري اين است كه در كليه مواردي كه كـارگران بـا                :ج

آن مشكل دارند، در صف اول اعتراضات كارگري باشد، اين كه كساني پيدا مـي          
شوند و در لباس كارگر اظهار مي دارند كه طبقه كـارگر و خواسـته هـاي آنهـا                   

 طبقه كارگر اقتـصادي اسـت مـن بـا ايـن             سياسي نيست و يا كليه خواسته هاي      
ببينيد وقتي كارگران براي احقاق حقوق معوقه خود به ادارات كار           . دسته مخالفم 

يا هر ارگاني كه مربوط به آن مي باشـند بعـد از يـك سـال مراجعـه مـي كننـد،                       
بلافاصله نيروهاي انتظـامي در محـل حاضـر و كـارگران را مـورد حملـه قـرار               
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. اين اشخاص اسم آن را چه چيزي مي گذارنـد         . آن زياد است  دهند كه نمونه      مي
پس طبقه كارگر يا نمايندگان آنان نمي تواننـد صـرفاً بـراي مطالبـات اقتـصادي          

در زمـاني   . من در اين جا به چند نكته اشاره اي مي كـنم           . خود را سازمان دهند   
 با نمايندگان كه بنده نماينده كارگران خباز بودم و ده ها بار براي بستن قرارداد          

اظهارات مـسئولان در ايـن جلـسات ايـن بـوده كـه              . كارفرمايان در جلسه بودم   
چـرا وقتـي مـا      . مسئله افزايش دستمزد كارگران خباز يك مسئله سياسي اسـت         

كارگران براي اين كه زنده بمانيم درخواست افزايش دسـتمزد را برابـر تـورمي               
طـرح مـي كنـيم  مـا را مـورد      كه هر ساله از طرف بانك مركزي اعلام مي شود  

حمله قرار مي دهند؟ به نظر من كساني يا هر تشكلي كه صرفاً كارگران را براي                
مطالبات اقتصادي سازماندهي مي كند بايد اسم آنها را تشكل هاي زرد گذاشـت        

  .كه هميشه به فكر حفظ خود و منافع خويش هستند
 مستقل كـارگري بـه      درك برخي از پيشروان كارگري از مفهوم تشكل هاي        : س

معناي مستقل از دولت مي باشـد، در حـالي كـه برخـي ديگـر آن را بـه معنـاي                      
 به اين صورت كه معتقدند فارغ از گرايـشات   مستقل از دولت و احزاب مي دانند،   

سياسي كارگران، سياست و برنامه تشكل كارگري بـدون دخالـت احـزاب بايـد               
شـما كـدام يـك از ايـن درك هـا را             . راساً توسط كارگران تعيين و تدوين شـود       

  قبول داريد؟
 وقتي ما صحبت از مستقل مي كنيم بايد مستقل بودن خـود را رعايـت و بـه                   :ج

بـه نظـر مـن تـشكلات كـارگري بايـد مـستقل از كليـه                 . آن ايمان داشـته باشـيم     
اگر تشكلي براي يك حزب يا يك سازمان و يا دولت كـار كنـد،               . گرايشات باشند 
 نيست چون بايد اساسنامه آن حـزب يـا دولـت را اجـرا كنـد و                  اين ديگر مستقل  

ايـن مـورد مـستقل      . براي رسيدن به مطالبات اين اساسنامه فعاليت داشته باشد        
طبقـه كـارگر خـود داراي       . بودن يـك تـشكل كـارگري را زيـر سـؤال مـي بـرد               

ايـن اساسـنامه    . اساسنامه عملي و در روز با آن در حـال كُـشتي گـرفتن اسـت               
ــان د ــي و آزادي    پاي ــي حرمت ــاري، ســتم، اســتثمار، اخــراج، ب ــر، بيك ــه فق ادن ب
  .هاي خود است و خواستار يك جامعه بدون طبقه تشكل

با اين حال كساني كه هر روز در رسانه ها و راديو ها گوش فلك را كر كرده 
اند، بيايند و در كنار طبقه كارگر براي رسيدن به خواسته هاي آن طبقه مبارزه 

من با .  اين كه آن را آلت دست خود و يا سازمان هاي خود قرار دهندنه. كنند
نظر دسته دوم موافقم و بايد نمايندگان محترم طبقه كارگر اين اساس را 

  .سرلوحه فعاليت هاي روزانه خود قرار دهند
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ظـرف مناسـبي بـراي      ) سنديكا، اتحاديه، شورا  (كدام يك تشكيلات كارگري،     : س
  وب مي شوند؟كارگران در ايران محس

 متأسفانه در ايران هيچ كدام از اين تشكلات وجود ندارند كه مستقل و بـراي                :ج
طبقه كارگر فعاليت كنند ولي اين سه ارگان هر كدام كـار خـودش را انجـام مـي                   

اگر ما در سنديكاها كارگران را متشكل كنيم و بعد آن سنديكا ها را به يـك      . دهد
 كارگران مي توانند خواست هاي خود را آگاهانه         اتحاديه تبديل كنيم در اين حال     

تر و با قدرتي صد چندان به سرمايه داران تحميل كنند و مي توانند يك شوراي                
سراسري  تشكيل دهند كه از خواست هاي طبقه كارگر در حال حاضـر حمايـت     

به نظر من هر كدام از اين تشكيلات بـه شـرط ايـن كـه مـستقل          . و پشتيباني كند  
  . رف مناسبي است در شرايط فعلي براي مبارزه در ايرانباشند، ظ

 از وضعيت سنديكاي خبازان سقز و وضعيت شما و ديگـر دوسـتان در آن           :س
  برايمان بگوييد؟

سنديكاي كارگران خباز سقز از بدو تأسـيس تـا بـه امـروز بـه دليـل كـارگران                    
 كـارگر   هميشه پيشرو و از خواست هاي طبقه      . آگاهي كه در آن  عضويت دارند      

حمايت كرده و اين حمايت هاي سنديكا و اعضايي كه قبلاً در ايـن هيئـت مـديره       
اعـضاي  . بودند مشكلات زيادي را براي سنديكا و اعضاي آن بـه وجـود آورده             

سنديكا بارها و بارها مورد حمله اشخاص قرار گرفته و حتي  زمـاني كـه كليـه                  
كه سـنديكا را از هـستي سـاقط         سرمايه شركت تعاوني را به تاراج بردند تا اين          

كنند، سنديكا هر بار قاطعانه تر از روز قبل در برابر كليه گرايشات سازشكارانه              
  . در صفوف خود به پا خواست و به اين دليل حالا يك تشكل جهاني شده

در بدو تأسيس سنديكا من و دوستانم به كارگران عضو آموزش كـارگري مـي               
ا كـارگران بـه هـر نماينـده اي كـه بخواهـد بـا                اين آموزش ها سبب شد ت     . داديم

كارفرمايان سازش كند بلافاصله برخورد كنند و او را مـورد بازخواسـت قـرار               
  .دهند

من و دوستانم مورد خشم كارفرمايان قرار گرفته ايم و در ليست سـياه دولـت                 
 به بعد چند بار خودمان را كانديد كرديم ولـي هـر             ٧٨ما از سال    . هم قرار داريم  

ايـن در حـالي     . بار توسط اداره كل كار و امور اجتماعي رد صلاحيت مي شويم           
است كه كارگران در هر انتخاباتي عليرغم اين كه ما جزو كانديدا ها نيستيم ولي               

ما تنها به خاطر اين كه از طبقـه كـارگر حمايـت كـرده ايـم                 . به ما رأي مي دهند    
ا هـر نماينـده اي كـه در طـول           در منطقه م  . مورد خشم مسئولان قرار گرفته ايم     

نمايندگي خود به حرف هاي مسئولان لبيك نگويـد بـراي سـال بعـد او را تأييـد                   

   ١١  /كارگر پيشرو



 سـال سـابقه بـه       ٩نمي كنند و او را از كار اخراج مي كنند كه خـود مـن بعـد از                   
 آقـاي عبـدي پـور كـه         ٨٣در سـال    . دستور اداره اطلاعات از كـار اخـراج شـدم         

 بـه دسـت آورد،  اداره كـار از        ٤/١٢/٨٢ مورخه   اكثريت آرا را در مجمع عمومي     
 كه همان اداره اطلاعات مي باشد استعلام كند، و در نهايت            ١١٣او خواست تا از     

  . او را نيز قبول نكردند
با توجه به آيين نامه و اساسنامه انجمن هاي صنفي كه توسط وزارت كـار               : س

باشند ملـزم بـه رعايـت    نوشته شده، كارگراني كه خواهان تشكيل اين انجمن ها         
مواد مندرج در آن مي باشند، فكر مي كنيد در شرايط فعلي كـارگران حـداقل در                 
  مناطقي مثل سقز و كردستان بتوانند سنديكاي مستقل خويش را تشكيل دهند؟

 به نظر من كـارگران در هـر شـرايطي كـه اراده كننـد مـي تواننـد سـنديكاي                      :ج
وان طبقه كارگر قبل از اين كه درخواسـت         مستقل و فعالي را تشكيل دهند، پيشر      

تشكيل يك انجمن يا سنديكاي مستقل كنند بايد در بين كارگران به انـدازه كـافي                
فعاليــت و آن ايــده را تــرويج كــرده باشــند در شــرايط فعلــي كــه وزارت كــار   
اساسنامه را براي انجمن هاي صنفي تـدوين مـي كنـد، ايـن نماينـدگان انتخـابي            

ايـن نماينـدگان و پيـشروان    . ود را با وضع موجود طتبيق دهند  هستند كه بايد خ   
طبقه كارگر هستند كه كارگران را براي رسيدن به تشكيل يك سنديكاي مـستقل              

  .رهبري مي كنند
ما اگر به همان اساسـنامه وزارت كـار نگـاه و آن را مطالعـه كنـيم مـي تـوانيم                      

 بـا آگـاهي كامـل از آن         كارگران را از قسمت هاي منفي و مثبت آن آگاه كنـيم و            
در غيـر ايـن صـورت       . قوانين است كه ما مي توانيم جايگزين خود را ارائه دهيم          

در منطقـه مـا بـا توجـه بـه وضـعيت موجـود            . مشكلات ما صد چندان مي شود     
مشكل تر از شهرهاي ديگر ايران مي توانند بـراي تـشكيل يـك تـشكل كـارگري                  

راحت بگـويم كـه كـارگران آگـاه و          ولي مـن مـي تـوانم آن را بـا ص ـ           . اقدام كنند 
پيشروان كارگري براي تشكيل يك تشكل مستقل از جان خود مايه گذاشـته انـد               
تا با جنبش كارگري در ايران خـود را طتبيـق دهنـد و خوشـبختانه در ايـن راه                    

  .موفق بوده اند
 مبارزات كارگران در مناطقي از كردسـتان در مقايـسه بـا منـاطق ديگـر از                  :س

تاً خوبي برخوردار است، امـا مـسئله بـر سـر سراسـري كـردن و                 وضعيت نسب 
تعميم اين مبارزات به ديگر استان ها و شهرها است، چطـور مـي تـوان بـه ايـن                   

  مهم دست يافت؟

   ١٢  /كارگر پيشرو



 يك بار ديگر من آن را بيان كردم و گفتم هرگونـه پيـشروي در امـر جنـبش                    :ج
مـا بـه هـر      . اردكارگري بستگي به فعاليت شبانه روزي پيشروان طبقه كـارگر د          

. كجاي اين مملكت نگاه كنيم به جز نابرابري چيز ديگري را مـشاهده نمـي كنـيم                
فقر، بيكاري، نابرابري اجتماعي، اخراج، ندادن حقوق هاي ماهانـه كـارگراني كـه           
شب و روز براي زنده ماندن نيروي كار خود را مـي فروشـند، نـابرابري زن و                  

  .. …مرد در حين كار كردن و
 كارگري به دور از هرگونـه حـس ناسيوناليـستي و يـا حـساسيت بـه                   پيشروان

مذاهب خاص اشخاص، بايد براي پيشبرد جنبش كارگري فعالانه در تمام زمينه            
آن وقت است كه ما توانسته ايم جنـبش كـارگري را در ايـران و        . ها فعاليت كنند  

  .جهان با هم مرتبط كنيم
بازار سقز متوجه شدم آنـان بـه        آقاي صالحي در صحبت با مردم كوچه و         : س

علت اين احترام و علاقـه      . شما احترام زيادي قائلند و شما را خيلي دوست دارند         
  مردم را در چه مي دانيد؟

 عزيزان، من يك كارگرم و صف خودم را از كليه گرايشات سـرمايه داري و                :ج
د و عملاً   خرده بورژوايي جدا كرده ام و اين را مردم در سخنراني هايم شنيده ان             

. جامعه ما را تشكيل مي دهنـد      % ٩٥من در صفي قرار دارم كه       . هم با آنها هستم   
من كارگران و مردم زحمتكش را دوست دارم و به آنها عشق مـي ورزم و ايـن                  

را به خوبي درك كرده ام كه تنها مردم زحمتكش و كارگران تا به آخـر انقلابـي             
ا كارگران و مـردم زحمـتكش رو راسـت          من به اين اعتقاد دارم كه اگر ب       . هستند

. باشي آنها حاضرند هر كاري براي نمايندگان  و يا پيشروان خود انجـام دهنـد               
طبقه كارگر عمل مي خواهد نه صرف تئوري، پس پيـشروان طبقـه كـارگر بايـد                 
عملاً با كارگران و مردم زحمـتكش باشـند، آن وقـت اسـت كـه آنهـا را دوسـت                     

متكش بايد از ما مطمئن باشند كه به آنها خيانت نمي           كارگران و مردم زح   . دارند
›› هر پيشرو كارگري كه از توده ها بترسد آن پيشرو جزو مـرده هاسـت      ‹‹.كنيم

كسي كه بـراي  ‹‹با توجه به موارد فوق من بارها و بارها اعلام كرده ام كه حتي           
دهـد او را هـم       سير كردن شكم زن و بچه هايش از مـن و يـارانم گـزارش مـي                

   ››.وست دارمد
 ضمن تـشكر از قبـول ايـن مـصاحبه اگـر صـحبت خاصـي بـا كـارگران و                      :س

  خوانندگان نشريه داريد لطفاً بفرماييد؟
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 من هم به نوبه خود از شما عزيزان كه قبول زحمت كرده ايد و مرا را مـورد                  :ج
لطف قرار داده ايد نهايت تشكر را دارم و از گردانندگان نـشريه كـارگر پيـشرو                 

داني مي كنم در پايان از كليه كارگران و مزدبگيـران مـي خـواهم كـه صـف                   قدر
خود را از سرمايه داران جدا و در برابر كساني كه ما را به بدبختي كشانده انـد                  

مـا  . ايستاده و صف خود را در برابر اين دشمن كارگران محكم و محكم تر كنند        
شود و مبارزات ما را بـه       نبايد اجازه دهيم هركس و ناكسي به نام كارگر ظاهر           

بيراهه بكشاند، سرمايه داران براي ما دام هايي گسترده اند كه ما را نابود كنند،               
حال كه ما را زنده نگاه داشته اند براي ايـن اسـت كـه برايـشان كـار كنـيم و از                       

اتحاد ما مرگ آنهـا اسـت مـا بـه سـرمايه داران      . دسترنج ما خوش گذراني كنند 
  .نها هستند كه به ما احتياج دارنداحتياجي نداريم، آ

پس وقتي يك سرمايه دار به روي كارگر خنديد، خنده او زهري اسـت كـه نثـار                  
  زنده باشيد.  كارگر مي كند

آقاي صالحي ما هم از شما به خـاطر ايـن گفتگـوي صـميمانه  سپاسـگزاريم و                   
  . دست تان را به گرمي مي فشاريم
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رايشات موجود رايشات موجود نگاهي كوتاه به گنگاهي كوتاه به گ
  جنبش كارگري  جنبش كارگري  

  ) قرائت شده در مراسم ماه مه جاده مخصوص كرج(
  

  نژاد   شهروز پاك
  : با درود به پيشاهنگان اول ماه مه

همانطور كه اكثر فعالان و پيـشروان كـارگري مطلعنـد، جنـبش كـارگري ايـران                 
محابا و    طبقه كارگر در ايران بي    . گذراند  اي را از سر مي      دوران پرتلاطم و پيچده   

اين تهاجم كه بـا     . گيرد  داري ايران قرار مي     وقفه مورد تهاجم حاكميت سرمايه      بي
سـازي بـا حمايـت خانـه كـارگر در دوره دولـت                محوريت تعـديل و خـصوصي     

هاشمي رفسنجاني آغاز شد، در ادامه به تصويب بخشنامه قراردادهـاي موقـت،           
ر، خـارج كـردن كـارگران       هاي زير ده نفر از شمول قانون كا         خارج شدن كارگاه  

ي نوسازي صنايع نساجي،      اي از شمول قانون كار، لايحه       قاليباف از بخش عمده   
لايحه رفاه و تـأمين اجتمـاعي و تعطيلـي و بـه دنبـال آن اخـراج و بيكارسـازي                     

ــد ــارگران انجامي ــال آن اخــراج و   . ك ــه دنب ــي و ب ــه امــروز تعطيل ــه طــوري ك ب
 كـه امـروز خواسـت امنيـت شـغلي بـه            به طـوري  . بيكارسازي كارگران انجاميد  

  . ترين خواسته و مطالبه كارگران تبديل شده است مهم
رفـت از ايـن       در اين ميان پيشروان كارگري راهكارهاي خـويش را بـراي بـرون            

رغم اخـتلاف نظراتيكـه در ارائـه نظـرات وجـود دارد،               علي. دهند  بحران ارائه مي  
. دهـد   اديكـال آنـان خبـر مـي       گيري نظراتاز ماهيت مـضمون ر       خوشبختانه جهت 

امروز پيشروان كارگري حتي بدون آنكه از نظرات ديگر فعالان آگاه باشـند هـر           
فـشارند كـه دو       كدام از آنان در مناطق و شهرهاي مختلف بر گرايشي پـاي مـي             

  :اصل مهم و شاخص را با خود به همراه دارد
  ) حزابمستقل از دولت و ا(هاي كارگري   تأكيد بر استقلال تشكل-١
  . داري اين تشكلات گيري ضد سرمايه  جهت-٢
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رود تا مهر خود را بر جاي جـاي مبـارزات كـارگري       اين دو ويژگي شاخص مي    
رود تا به يك گرايش مسلط و يكدست در بين گرايشات موجـود                 مي. فرو بنشاند 
ها و موقعيت اين گرايش را با توجـه           من در اينجا سعي دارم ويژگي     . تبديل شود 

  . و اصل فوق تشريح كنمبه د
هاي گذشته به زغم من ديگر مقوله تشكل مستقل كـارگري مقولـه               برخلاف سال 

اي نيست، اين مقوله اكنون ديگر جزو ادبيات جنبش كارگري            مغموم و ناشناخته  
كـارگري كـه در بـتن       ) به ويـژه منفـرد    (بسياري از پيشروان    . شود  محسوب مي 

خويش قـرار دارنـد خبـر از تأكيـد تـوده            مبارزات روزمره كارگران و همكاران      
هـاي    هاي كارگر در سـرويس      هاي توده   دهند، صحبت   كارگران در دفاع از آن مي     

آنان بسيار . هاي غذاخوري و اوقات فراغت شنيدني است       اياب و ذهاب، در سالن    
خواهيم، تـشكلي كـه حـق انتخـاب           گويند ما تشكل خود را مي       ساده و شفاف مي   
ظر خود را در آن داشته باشيم، تشكلي كه سياست و برنامه            آزاد نماينده موردن  

تـشكلي كـه    . آن از ابتدا تا انتهـا توسـط كـارگران تعيـين و تـدوين شـده باشـد                  
اي از حضور در آن مرحوم نـشوند،    كارگران به صرف داشتن هر مرام و عقيده       

 داران و جريانـات سياسـي       تشكلي كه با دفاع از منافع كارگر در برابـر سـرمايه           
شود كه سعي دارند قيم مابانه تـشكلات كـارگري را بـه حيـاط خلـوت خـويش                   

به طوري كه به واسطه آن تشكل كارگري تبديل به ابزاري شـود در              . تبديل كنند 
  . هاي آن جريان جهت تحقق سياست

ايـم، اينهـا همـه        هايي بـوده    شايد اكثر ما در محيط كار خود شاهد چنين صحبت         
اي نبوده كـه جـدا از كـارگران           مستقل كارگري مقوله  نشانگر آن است كه تشكل      

ها و مبارزات عيني      در محفلي مطرح و ارائه شده باشد، بلكه برگرفته از خواسته          
اي برخوردار اسـت كـه        خوشبختانه اين مقوله از آن چنان وجهه      . كارگران است 

عنوان ترين اعتقادي به آن ندارند، از آن به           گاهاً گرايشات و جرياناتي كه كوچك     
كننـد و بـدون ايـن كـه خـود             مجوز ورود به مباحث جنبش كارگري استفاده مي       

امـا بـا وجـود وجـه       . كننـد   بخواهند به ناچار به ادبيات سازمان خود الصاق مـي         
رسـد هنـوز جـاي        مثبت اين مقوله نبايد آن را تمام شده تلقي كرد و به نظر مـي              

  . فراوان براي نقد و بررسي دارد
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هـاي بـارز      انـد كـه يكـي ديگـر از ويژگـي            ران به تجربه دريافته   اكنون ديگر كارگ  
اين را نه فقط كارگران ايـران       . داري آن است    تشكل كارگري ماهيت ضد سمرايه    

بلكه همكـاران مـا در ديگـر نقـاط جهـان بـا فريـادي رسـا بـه گـوش جهانيـان                        
ي ها حاكي از ايـن اسـت كـه اكثريـت اعـضا              ها و شنيده    اخبار و گفته  . اند  رسانده
شــان خــشمگين و  گرانــه رهبــران هــاي كــارگري از عملكــرد مماشــات  اتحاديــه
ها خواهان برخورد قاطع رهبرانشان، در        كارگران عضو اين اتحاديه   . اند  ناراضي

هاي گسترده، جنگ و تلاش براي بالا بردن سـطح            مقابله با اخراج و بيكارسازي    
هاي كـارگري     حاديهآنان به ويژه عملكرد ضعيف ات     . معيشت و كاش سطح كارند    

داري جهـاني ارزيـابي       را در قبال جنگ اخير، حركتـي در جهـت منـافع سـرمايه             
كارگران به ويژه در كشورهايي مانند آرژانتين و برزيل كـه مناقـشات             . اند  كرده

كــارگري در آنهــا از درجــات بــالايي برخــوردار اســت خواهــان اعمــال كنتــرل  
ز سـوي مديرانـشان بـه تعطيلـي         كارگري در كارخانجاتي هستند كـه بـه عمـد ا          

كمتر اتحاديه و سنديكايي به اعمال كنترل كارگري كه يكـي از            . شوند  كشانده مي 
كارگران در ايران   . شود تن داده است     اشكال مهم مبارزات كارگري محسوب مي     

امان سرمايه به سفره خالي آنان به تشكلي نيـاز دارنـد     نيز با توجه به تهاجم بي     
ابـل ايـن تهـاجم عريـان و وحـشيانه دفـاع كنـد، آنـان تـشكلي                   كه از آنان در مق    

هـاي    ها و مطالبات راديكـال كـارگران را درمحـور برنامـه             خواهند تا خواسته    مي
. داري هــستند خـود داشــته باشــند، آنــان خواهـان ايجــاد تــشكلات ضدســرمايه  

هاي مستقل كارگري را با گوشت و پوست خود لمس            كارگران خلأ نبودن تشكل   
  . دكنن مي

من در بررسي موضوعي اين گـرايش بـه مـواردي برخـورد كـردم كـه طـرح و         
  . دانم عنوان كردن مختصر آن را در اين مجال خالي از لطف نمي

بحــث بــر ســر ايــن اســت كــه اگــر مــا خواهــان تــشكيلاتي مــستقل بــا ماهيــت  
بايست موقعيت اين تشكل را با ادعـايي كـه مطـرح              داري هستيم، مي    ضدسرمايه

داري بـودن آن اسـت كـه گويـا هـر تـشكل مـستقلي                   و آن ضدسـرمايه    كنيم  مي
داري هـم داشـته باشـد و بـالعكس هـر تـشكلي كـه                  تواند ماهيت ضدسرمايه    مي

تواند داشته باشد، به نظـر مـن بـه هـر دو               داري بود استقلال هم مي      ضدسرمايه
 نظر ملاحظاتي وارد است، اين كه تشكلي كه ادعـاي اسـتقلال دارد ماهيـت ضـد                
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داري را نه در عنوان بلكـه در نـوع طـرح و مطالبـات آن هـم در مقـاطع                       رمايهس
و ديگر اينكه ماهيت و مضمون برنامه تشكل كارگري         . مختلف بايد جستجو كرد   

كنـد، امـا همـين تـشكل          دهد كه آن تشكل همان است كه ادعا مـي           به ما نشان مي   
توانـد    نهند، مـي    نميوقتي كه اساساً به مسئله استقلال و تشكلات كارگري وقعي           

داري خود از سياست برنامه جريان و حزبي در           گيري ضدسرمايه   در عين سمت  
بايست به    در طرح موضوعي اين نوع تشكلات مي      . درون برنامه خود پيروي كند    

سوال مهمي پاسخ دهيم و آن اين است كه آيا به صرف اسـتقلال و يـا بـالعكس                 
 آنـان بعنـوان تـشكل راديكـال و          تـوان از    داري، مـي    صرف ماهيت ضد سـرمايه    
  مطلوب كارگران ياد كرد؟

ــا مــضمون ضدســرمايه  داري از تــشكلات  تمــايز تــشكلات مــستقل كــارگري ب
  ها و مطالبات راديكال،     رفرميستي، در ساختار شورايي تشكلات و طرح خواست       

داري آنان است خواه اين مطالبـات صـنفي           گيري ضدسرمايه   گيري و جهت    سمت
 كارگري، بحـث بـر سـر ايـن           اسي و البته در چارچوب يك تشكل      باشد خواه سي  

ي خـويش را بـه افـق و     تواننـد سياسـت و برنامـه        است كه تشكلات كارگري مي    
انداز لغو كارمزدي تدوين كنند، اين نه به معناي اين است كه ايـن تـشكلات          چشم

به عنوان فقط تشكل كارگري راديكـال در خـدمت جنـبش كـارگري و مبـارزات                 
  . گري خواهند بودكار

 كـارگري و همچنـين حـزب         بنابراين نگارنده بر اين باور است كه ايجـاد تـشكل          
محافـل و فعـالان كـارگري       . طبقه كارگر يكي از وظايف مبـرم و مهـم پيـشروان           
شود، لذا برخلاف نظراتي كـه   است و ضرورت وجودي آن به شدت احساس مي 
اهي كه ضرورت ايجاد تـشكل      تشكيل حزب را مقدم بر تشكل كارگري و يا ديدگ         

كارگري را مقدم بر تشكيل هر كدام از ايـن دو را بـه مـوازات هـم و مـستقل از                      
  . دانم دانم و تشكيل يكي را بر ديگر مقدم نمي يكديگر ضرورتي انكارناپذير مي

از سويي در ارتبـاط بـا تـشكل كـارگري وظـايف پيـشروان كـارگري را نـه در                     
دانـم، تـشكيلات    جـاد بـستر و زمينـه تـشكيل آن مـي     تشكيل آن، بلكه دقيقاً در اي    

  . ساخته شود اما نه به صورت هرمي و پيش اي كارگران ايجاد مي مستقل و توده
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  »»جادهجاده««
  

  :من از خراب آبادهاي
  زورآباد

  قلعه حسن خان
  خليج

  اكبرآباد
  باقرآباد

  دولت آباد
  شهرك كاروان
  خاك سفيد

  !اوقاف مي آيم
  

  من از حاشيه ها مي آيم
  !به سوي جاده ها

  
  جاده ات يعني سفر

  ارتباط
  و

  امتداد
  

  جاده نان داني من
  در جاده ها جان مي دهم

  جاده ام يعني تراكم
  ازدحام

  و اضطراب
  

  جاده ام يعني كه كار
  يعني كه جان
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  يعني كه رخت
  !يعني كه نان

  
  !جاده يعني بستن راه

  وقتي كه جان مي رسد
  !به لب

  
  من از همه جاده ها

  بايد 
  !عبور كنم

  تا چشم انداز
  زيباي جاده ها را

  نظر كنم
  

  من از جاده مخصوص و قديم كرج
  جاده شهريار

  چهاردانگه و جاده ساوه
  جاده قديم قم

  شهرري
  جاده ورامين و دماوند

  بايد گذر كنم
  !من بايد به خيابان اتحاد برسم
  جاده ها پيوندتان من مي دهم
  !جاده ها ارتباط مي سازم از شما

  نباشمتا 
  بين تان 

  !تنها
  !رها

  )فلزبان(                 عبداله وطن خواه
           ٨٢                                                                               دي 
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هاي كارگري راه هاي كارگري راه   كميتهكميته
  كار نوين مبارزه طبقاتي كار نوين مبارزه طبقاتي 

  )قرائت شده در مراسم اول ماه مه جاده مخصوص كرج(
  نا جوان سي

  
هيچ چيـز يـا كـسي مـانع         . كارگران ايران همچنان مورد هجوم معيشتي قرار دارند       

هـاي مختلـف بـا تـصويب         ها تحت عناوين مختلف به بهانه       ها نيست، بيكارسازي    اخراج
روز به روز از كارگران اسـتخدامي كـم شـده و بـه              . قوانين متنوع همچنان ادامه دارد    
هاي  شرمانه به شيوه استثمار كارگران بي. شود افه ميكارگران قراردادي و پيماني اض

هايـشان    هر آنچه كه از ستم مـضاعف بـه كـارگران و خـانواده             . داري ادامه دارد    برده
ما كارگران هر روز در واحدهاي توليدي خود بـه طـرق مختلـف بـا                . ام  بگويم كم گفته  

در واحـدهاي   پرسـيم تـا       كنـيم و از يكـديگر مـي         گوشت و پوست خود آن را لمس مي       
كنم و از يكـديگر       توليدي خود به طرق مختلف با گوشت و پوست خود آن را لمس مي             

اي غارت خواهيم شد؟ سـرمايه كـي هجـوم            پرسم تا كي؟ تا چه وقت؟ تا چه اندازه          مي
همـه  . كنـيم و بـه دنبـال چـاره هـستيم            خود را متوقف خواهد كرد؟ به يكديگر نگاه مي        

ز جمع شدن، به جزمتشكل شدن هيچ كس يـا چيـزي و يـا               دانيم به جز اتحاد، به ج       مي
دانيم غارت ما را پاياني نيست، آنان كمـين           اي ما را نجات نخواهد داد و نيز مي          معجزه
اند كه فرزندان ما را با قراردادهاي يك ماه و سفيد امضاء و روزمزد به بردگي  نشسته

  . وادار كنند
ديم كه شوراهاي اسلامي كـار بـازوان   شوراهاي اسلامي كار را تجربه كرديم و دي       

مان را انتخاب كرديم به عناوين مختلف آنها          نمايندگان واقعي . پرتوان كارفرماها شدند  
اما حتي  . هاي صنفي را به ما تحميل كردند          انجمن. را متهم، اخراج و از ما دور ساختند       

ن كردنـد،   اعتـراض كـرديم اخراجمـا     . اي كه خـود نوشـته بودنـد نپذيرفتنـد           اساسنامه
اعتصاب كرديم گفتنـد حـرام اسـت، جـاده را بـستيم ضـد انقـلاب شـديم، كارمـان را                      

  . خواستيم به گلوله بستند
تـوان از وضـعيت       هـاي مـستقل مـي       همگي معتقديم كه تنها و تنها بـا ايجـاد تـشكل           

تشكلهايي كه دولتي نباشند و جريانات سياسي و احـزاب نيـز            . موجود نجات پيدا كرد   
توان ايـن تـشكلها    با توجه به وضعيت موجود چگونه مي   .  آن نداشته باشند   دخالتي در 
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دهد، سازمان جهاني كار نيز       دولت كه آزادي ايجادي تشكل را به ما نمي        . را ايجاد كرد  
مـا كـارگران هـم آنقـدر از هـم دور هـستيم و آن          . بازوي راست سرمايه جهاني است    

در اين وضعيت گيجي . اد تشكل را نداريمچنان در گير نان روزمره كه عملاً امكان ايج        
ما مجبوريم وضعيت خودمان    . تر مي شود    و سردرگمي، نقش كارگران پيشرو پررنگ     

با كمترين نيرو بـا بيـشترين نيـرو در          . كنيم سر و سامان دهيم      را در جايي كه كار مي     
  . ها در ساختمانها ها، در پروژه ها و كارخانه كارگاه

 مبارزات كـارگري در ايـران در آينـده در صـنايع بـزرگ               مركز ثقل و مركز تعادل    
سـازي،    صنعت نفت، پتروشيمي، نساجي، خودروسازي، ماشين     . معني پيدا خواهد كرد   
  . فولاد، معادن و غيره

اعتراضات و اعتصابات، كاگران . كارگران در صنايع مشابه مطالبات مشترك دارند    
صنعت . ترك بدون نتيجه خواهد ماند    صنايع بدون ارتباط با يكديگر حوال مطالبات مش       

يكي از دلايلي كه تـا بـه حـال          . نساجي تقريباً در سراسر ايران وضعيت مشابهي دارد       
بيكارسازي و اخراج ناموفق مانده است، در عدم . اعتراضات كارگران در برابر تعطيلي

 ما در محـل كـار خـود نيـاز بـه مغـز متفكـري داريـم كـه              . ارتباط آنها با يكديگر است    
اعتراضات را به موقع سازماندهي كند، در مقابل اخراج مقاومت كند، عليه قراردادهاي             

ارتبـاط بـا صـنايع      . موقف اقدام كند، همه كارگران را در گيـر مطالبـات مـشترك كنـد              
مغـز متفكـري كـه بـا        . مشابه داشته و ارتباطاتش را به شكل سراسري گسترش دهـد          

درست فكر كند، به موقـع عمـل        . متغير باشد تغييرشرايط محل كار و شرايط اجتماعي       
اعتراضـات كـارگري را حـول       . در شـرايطي مخفـي باشـد      . كند، به موقـع علنـي باشـد       

  . مطالبات مشترك سازماندهي كند
اين چيزي نيست بـه جـز       . در ايجاد مغز متفكر كارگران پيشرو نقش محوري دارند        

از ايـن   . هـاي كارخانـه      نه كميته  هاي كارگري   كنم كميته   ، تأكيد مي  »هاي كارگري   كميته«
هـر جـا كـه كـارگر حـضور دارد،           . جهت كه متعلق بـه محـل و جـاي خاصـي نيـست             

هـا گرفتـه تـا        از جمع دو نفره گرفته تـا بيـشتر، از كارگـاه           . هاي كارگري هستند    كميته
بـا توجـه بـه    » هاي كارگري  كميته«. هاي همسان و مشابه     از يك كميته تا كميته    . صنايع

بارزاتي روز كارگران هر واحد توليدي از كنترل كارگري گرفته تا مقابله بـا              نيازهاي م 
اخراج، از سازماندهي اعتصاب گرفته تا دخالت در امور اجتماعي در محلات كارگري،             

هـاي    هاي همياري گرفته تا دخالت در تمامي عرصه         در ورزش كارگري، از از صندوق     
سـواد، بـا سـابقه، كـم سـابقه و             اد و بـي   باسو» هاي كارگري   كميته«. يك واحد توليدي  
وقتـي در موقـع اسـتراحت و وقـت چـاي و ناهـار دور هـم                  . شناسـد   جوان و پير نمي   

. اي هـستيم علنـي      كنيم، در واقع كميته     نشينيم و در مورد امور كارخانه صحبت مي         مي
كنـيم، شـكلي از       وقتي در گوش هم اعتراض به اخراج يكي از همكارانمان را زمزمه مي            

گيريم كـه خواسـتار مجمـع         وقتي تصميم مي  . ايم  هاي مخفي را به نمايش گذاشته       يتهكم
هـاي    ايـن سـازماندهي را كميتـه      . عمومي باشيم و حول مسئله مشخص اعتراض كنيم       
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هـاي    كميتـه «. هـا نيـست     هيچ چيزي خارج از قدرت اين كميتـه       . كارگري به عهده دارند   
هـاي    كميتـه «.  و نـاتواني و گيجـي      عملـي   شكلي از عمـل اسـت در مقابـل بـي          » كارگري
هاي خبري يك واحد توليدي باشند و اخبار و گزارشـات آن              توانند ارگان   مي» كارگري

اي به كـارگران ديگـر و         اي و يا نوشته     واحد توليدي را به هر طريقي توسط هر رسانه        
افكار عمومي اطلاع دهنـد و بـه موقـع اطلاعـات موردنيـاز را از بيـرون و از شـرايط                       

هـاي نـوين     مبتكـر طـرح   » هـاي كـارگري     كميته«. باورند  تماعي گرفته به محل كار بي     اج
اعتراضي هستند و خواهند بود، كه كمتر كسي آسيب ببيند كه تلفات كمتر باشد و برد                

هـاي نـوين اعتراضـي را سـاليان اخيـر در              در واقع اين طـرح    .  باشد اعتراضات بيشتر 
از طومارنويسي و جاده بستن گرفتـه تـا تحـصن در            . واحدهاي مختلف به عين ديديم    

جلو مجلس تا اعتصاب غذا و كنترل كارگري، همه اين اعتراضات را كـه همگـي شـكل                  
ها هميشه و در      ن كميته اي. هاي كارگري سازمان دادند     جديدي از اعتراض بودند، كميته    

همه جا بوده و خواهد بود، كه كارگران خوش فكـر و فعـال و پيـشرو در آن حـضور                     
تعريـف جديـدي بـا وظـايف جديـد      » هـاي كـارگري   كميتـه «در واقع بايد براي  . داشتند

ها بايد براي ايجاد تشكلات مـستقل كـارگري بـسترسازي و          اين كه كميته  . تعريف كرد 
هـاي    هـا ايجـاد تـشكل       هاي اساسي كميتـه      واقع يكي از خواست    در. سازي كنند   فرهنگ

وظيفه شناسايي و حفظ نمايندگان     . اي سراسري است    مستقل كارگري است كه مطالبه    
هاي كارگري در سالهاي قبل از        كميته. ها به عهده دارند     واقعي كارگران را همين كميته    

ــه  ــي در شــكل كميت ــصابات هــاي اعتــصاب ســازماند  ســرنگوني حاكميــت قبل هي اعت
سازماندهي اعتصابات مهم در نفت و صنايع بزرگ و كوچك به عهده داشتند، در واقع 
بستري فراهم كردند تا نقش كاگران در قيام مردمي به عنوان نقش حيـاتي و مانـدگار                 

ويژگـي مهـم و     . باشد و ديديم در روند رد خود تبديل به شـوراهاي كـارگري گـشتند              
. داري است    اخلال در نظم و سيستم و قلب نظام سرمايه         »هاي كارگري   كميته«اساسي  

كنند، بلكه در محلات كـارگري        هاي كارگري فقط براي مطالبات روزمره كار نمي         كميته
ها  تفاوت نيستند، كميته در تحليل شرايط اجتماعي در انتخاب و مسائل سياسي روز بي      

هـا را نقـش بـر آب          كلداري براي خلع سـلاح كـارگران از تـش           ترفندهاي نظام سرمايه  
تـرين شـيوه      داري اساسـي    در ضديت با نظـام سـرمايه      » هاي كارگري   كميته«. كنند  مي

معنـي شـوراهاي كـارگري را در برنامـه            داري بـي    سازماندهي در مقابل نظام سرمايه    
بخصوص در صنايع بزرگ كه كارگران هميشه خواستار شـوراي مـستقل            . خود دارد 

  . هاي منتخب كارگران خواهند بود رگري بسترساز تشكلهاي كا كميته. بوده و هستند
توازن قوا را در عرصه مبارزات كـارگران در آينـده بـه نفـع               » هاي كارگري   كميته«

  . طبقه كارگر تغيير خواهد داد
  ١٣٨٣دوازده ارديبهشت 
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  هاي هاي   جايگاه كميتهجايگاه كميته
  كارگري در مبارزات كارگري در مبارزات 

  امروز كارگرانامروز كارگران
  
  رها شمسايي

  
هــاي بــسياري را پــشت ســر   مبــارزه طبقــاتي فــراز و نــشيبدر بحبوبــه درگيــري و

  .كننده و گاهي شورانگيز گذاريم گاهي تند گاهي دردآور گاهي مأيوس مي
اي جـز اينكـه بـا چنـگ و      اما بايد در نظر داشته باشيم چه فراز و چه نشيب مـا چـاره           

ه مردانـه   اي نـداريم جـز ايـن ك ـ         چاره. مان حريممان دفاع كنيم     دندان از آجر آجر خانه    
در مقابل دشمن متجاوزي كه با قانون انضباط نظم پليس امنيـت ارتـش بمـب                . بجنگيم

ما را به يوغ استثمار كشديه از دارايـي و جـسممان و روحمـان و هـر آنچـه كـه                      .... و
داريم و حق داريم صلب مالكيت كرده و جاي هيچ حقي حتي حق كار كردن بـراي مـا                   

  . قائل نيست
 است و ناچاريم از پذيرش اين موضوع كـه حـق مـا و هـر آنچـه                   براي كارگران مسلم  

دانـيم بـه دسـت آوردنـي اسـت آن هـم نـه بـا                   برخوردار بودن از آن را حق خود مي       
مايي و مورد لطف و مرحمت قرار گرفتن بلكه با تلاش، صبر، استقامت               التماس، مظلوم 

هـاي    و تاكتيـك  كارهـاي فنـي       خـواهيم پـيش از راه       براي رسيدن به آنچـه مـي      . و جنگ 
  . گر و برانداز باشيم اي اخلال مبارزاتي بايد انقلابي

  
  : يا به قول هربرت ماركوزه

  . طغيان جزء ماهيت او خواهد شد و تا اعماق طبيعت و كنه ذات او ريشه خواهد دوانيد
بلكـه در   . شـود   اي خودبخودي نيست و از آسـمان نـازل نمـي            رسيدن به چنين آگاهي   

  . آيد و انقلابي است كه به دست ميديالكتيك انقلاب 
اي بايد همواره در ارائه هر راهكار و تاكتيكي مـدنظر             به همين علت كسب چنين آگاهي     

جنبش كارگري به طور ويـژه جنـبش چـپ كـارگري در ايـران در شـرايط                  . قرار گيرد 
هـاي    گيـري و سياسـت      اي ايستاده اكنون موقعيتي اسـت كـه تـصميم           حساس و حياتي  

اي در سرنوشت جامعه و دستيابي بـه اهـداف            كننده  رگري نقش بسيار تعيين   فعالان كا 
  . خواهد داشت
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هـاي    اگر از اين ديدگاه به قضيه نگاه كنيم كه هرگونه حركـت كـارگري اعـم از كميتـه                  
هـاي    گرفتـه تـا هـسته     ) ايـدئولوژيك موضـوع يـا تعـداد       (كارگري بدون قيـد و شـرط        

شكيلات سياسـي كـارگري بايـد آمـوزش         كمونيستي و تشكيلات صنفي كارگري يا ت ـ      
انقلابي فرهنگ كارگري و نيل به سوي سازماندهي كارگران در حزب طبقـه كـارگر و                

  . برپايي نظام شورايي را چه آگاهانه و چه ناآگاهانه مدنظر داشته باشيم
هاي  كميته. بريم كه هريك از اين مباحث در جاي خود اهميت بسزايي دارد آنگاه پي مي

هـاي كمونيـستي هـر كـدام          هـسته ) صـنفي يـا سياسـي     (تـشكيلات كـارگري     كارگري  
هاي خاص خود را داراست و عملكرد صـحيح هـر يـك شـرط           كاربردها و تأثيرگذاري  

  . ضروري و لازم پيشبرد مبارزه طبقاتي است
رسـد    پس بهتر است اين قدر سدر نظر خوشبين نبوده و آنچه را كـه بـه ذهنمـان مـي                   

  . ايي و پيروزي نناميمدرنگ يگانه راه ره بي
اي ديـالكتيكي و تأثيرگـذاري متقابـل در پيونـد             بهتراست تمام اينها را از منظـر رابطـه        

تـوانيم بگـوييم از    در در آن صـورت اسـت كـه مـي       . ارگانيك با يكديگر بررسي نماييم    
  . رود هريك از آنها چه انتظاري مي

ئولوژيك باشـند حـول محـور       هاي كارگري بايد پراكنده مجزا متفاوت و غيرايـد          كميته
اي كـه از      علاقه مشكلات و موضوعات خاص باز و متغير عمل كنند باري مثال كميتـه             

شود يا    اي از كارگران جهت آموزش و پرورش فرزندان كارگري تشكيل مي            طرف عده 
صندوق تعاوني يا سازماندهي اعتراضاتي خاص حفظ ايمني و آموزش ايمني تـشكيل             

يـا بهتـر    ... رهنگسراي كارگري كتابخانه و فيلمخانه كـارگري و         محيط فرهنگي مانند ف   
است بگوييم كليه مسائل و معضلات و موضوعات زندگي كارگري كه بعدها تشكيلات             

تواننـد    گير عمل كند مي     يا حزب تمايل خواهد داشت به طور عام به آنها بپردازد و همه            
  ايـن محـدوديت   .  محـدود  ها قرار گيرند اما به صورت جزئي مشخص و          موضوع كميته 

  . ممكن است بر موضوع اعمال شود يا از نظر تعداد و جغرافياي فعاليت
هاي كارگري ابزار مبارزه سياسي به منظور كـسب قـدرت سياسـي يـا مبـارزه                   كميته

صنفي به منظور احقـاق حقـوق كـارگران نيـستند گرچـه بعـضاً در شـرايط مدرنيتـه                    
گيرند و اين خود يكـي از     ايي را هم به عهده مي     الخلقه جهان سوم چنين كاربرده      ناقص

آورنده محيطـي   هاي كارگري بايد فراهم     كميته. دلايل فرسودگي و شكست جنبش است     
باشند جهت رشد و پويايي فرهنگي سياسي حقوقي و آموزشـي كـارگران و فرزنـدان                

  . آنها
  . بايد كارگاه دموكراسي و همياري و رفاقت و سوسياليسم باشند

هــا بايــد بــراي تمــرين آمــوزش و پــرورش و تربيــت نــسلي از كــارگران   ميتــهايــن ك
گيري كنند به طوري كه كارگرها به حقـوق صـنفي و مـدني خودآگـاهي يابنـد و                     جهت

ها   عملكرد آن . هاي فرهنگي خود قرار گيرند      مورد آموزشي متناسب با زندگي و ارزش      
كارگرهـا و كارگرهـا را در       پـذيري فرزنـدان       الامكـان آسـيب     بايد طوري باشد كه حتي    
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فرهنـگ قـرص هـاي      . گرا مبتذل و مخدر بورژوازي كاهش دهـد         برابر فرهنگ مصرف  
لازم نيـست دغدغـه سياسـي يـا         . اينها همه سياسي اسـت    . زا و طبيعت مصنوعي     توهم

مان  چرا كه ما براي دفاع و اكتساب حقوق. ها را داشته باشيم  غيرسياسي بودن فعاليت  
  . ال بودن سياسي بودن و ستيزندگيناگزيريم از راديك

اي هستند براي ايجاد و تقويـت   سازي پشتوانه قوي هاي كارگري در حين فرهنگ     كميته
ها البتـه در بعـدي        تشكلي كه علاوه بر كاركردهاي ويژه كميته      . تشكل مستقل كارگري  

عمومي چه از نظر حوزه عمليـات و چـه از نظـر محتـوي وظيفـه پيگيـري و غلبـه بـر                        
ها و ايجاد هماهنگي و مرتبط كردن كارگرها با يكـديگر را نيـز بـه عهـده                    كاري  دهپراكن

هـاي    دارد بدون وجود محيط فرهنگي سياسي و پوياي كارگري كـه ناشـي از فعاليـت               
اي  گونـه  تواند بنيان بگيرد و آن     باشد تشكل مستقل كارگري نمي      هاي كارگري مي    كميته

اما در نهايـت تـشكل مـستقل كـارگري     .  برآوردرود  عمل كند كه آنچه را كه انتظار مي       
تـر   هاي بلندمـدت  كند و به خواسته هاي كارگران را بيان مي      بندي خواسته   است كه جمع  

و بازتاب نيروي كارگران به عنوان يك پيكرده واحد خواهـد           . پردازد  تري مي   و عمومي 
  . بود

ــرايش   ــه دور از گ ــم ب ــوز ه ــا هن ــدئولوژيكي خــاص  ام ــاي اي ــ. ه ــدون آين ــري  دهب نگ
  .سوسياليستي به صورت منسجم

آيـد كـه در ايـن مقالـه مجـال             هاي كمونيستي به ميان مي      در اينجا بحث حزب و هسته     
  . گفتگو بر آن را ندارم
جنبه ارگانيك رابطه در مقابل جنبه ديـالكتيكي        ) ها و تشكل    كميته(در رابطه بين اين دو      

  . اهانه حفظ شودرابطه اهميت بسزايي دارد و لازم است به صورت آگ
  ! تر است يا خون؟ قياس بين اين دو مانند اين است كه بگوييم قلب مهم

  !وجود كدام يك حياتي است؟
هاي اين ارگان به هم و اعصاب اين          در ادامه بحث لازم است به عامل پيونددهنده اندام        

 ها تـشكل و كارگرهـا ضـروري و لازم           بدن بپردازيم كه وجودش در رابطه بين كميته       
  . باشد و همچنين در رابطه با اهداف و آموزش مي

اي داشـته   ها بايد براي بازگويي وضعيت خود و انتقاداتشان نشريه   هريك از اين كميته   
نشريه علاوه بـر اهميـت و لـزومش         . هاي مستقل كارگري هم همينطور      باشند و تشكل  

ها و تشكل نقش  هجهت ايجاد ارتباط و گفتمان و فضاي نقد بين فعالان كارگري و كميت        
تـشكيلات و كميتـه از      . دهندگي در درون خود تشكيلات را دارد        آگاهي بخش و ارتباط   

گذارند و به آن ارتباط ارگانيك مطلوب         طريق نشريه سرارسري است كه بر هم اثر مي        
هـاي كمونيـستي فعـالان        كنند و از گذر اين فرايند اسـت كـه بايـد هـسته               دست پيدا مي  

  . توانند عمل كنند  و از گذر اين سيستم ارگانيك است كه آنها ميكارگري تشكيل شوند
نشريه در تمام ابعادش يعني تهيه مقالات انجام امور فني ماننـد تايـپ و ويراسـتاري،                 

اي در    دهنـده و اساسـي      ها و انتقادات نقش پيونـد       انتشار، توزيع و برگشت نظرات ايده     
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ريز و سازماندهي انتـشار يابـد     با برنامهو لازم است كه خود اين نشريه      . مبارزه دارد 
يك از  در غير اين صورت و در صورت اداره فرد محور آن و قائم به ذات بودنش هيچ                

كاركردهاي خود را نخواهد داشت و جـز اتـلاف وقـت و هزينـه و افـزودن بـه انبـوه                      
  . هاي موجود چيزي نخواهد بود گويي گزافه

 و پويا پيشرفتن تشكيلات بخـصوص تـشكيلات         نشريه از نظر زنده نگه داشته و فعال       
در . ترين قسمت كار است     ترين و حساس    ها بسيار ضروري و به نظر من مهم         نه كميته 

گيـري آگـاهي بخـشي و گفتمـان دارد در             حالي كه د رموارد ديگر صرفاً جنبه ارتبـاط        
هـا    مدهنده اعضا و اندا     مورد تشكيلات و مبارزه طبقاتي حكم دستگاه عصبي و ارتباط         

  . دهنده تشكيلات خواهد بود و خود سازمان. ها را دارد و جريان
  . اميدوارم در ادامه اين بحث مطالب بيشتر تشريح شوند

  با تشكر 
  

  به اميد پيروز، شادي و شور
  انگيزتر براي شما  با آرزوي روياهاي هرچه زيباتر و خيال

  اسر فاسد و سركوبگر سرمايه با آرزوي رهاي بشريت از يوغ استثمار و ابتذال نظام سر
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  مطلبي كه در زير مي خوانيد مصاحبه اي است 
  با فعال كارگري آقاي محمد حسيني

اين گفتگو توسط يكي از دوسـتان فعـال مـسائل كـارگري             
صورت گرفتـه اسـت، از ايـشان بـراي قبـول ايـن زحمـت                

  .سپاسگزاريم

  طبقه كـارگـــر طبقه كـارگـــر 
  و چالش هاي پيش روو چالش هاي پيش رو

  
  ه نظر شما بزرگترين چالش طبقه كارگر ايران در حال حاضر چيست؟ ب:س
اما آنچه را كـه     .  اين سؤال خيلي كلي و جواب آن نيز بسيار مفصل و طولاني است             :ج

عوامـل زيـادي    . در اين جا مي توان به طور كلي به آن پاسـخ داد بـه آن مـي پـردازم                   
ثل خرافـات و سـنتها، نداشـتن        وجود دارند كه طبقه كارگر را دچار چالش كرده اند، م          

سازماندهي و تشكل، عدم وجود دمكراسي، ليبراليسم و انفعال و بسياري موارد ديگر             
كه ساعت ها مي توان در مورد آن ها صحبت كرد و هر كدام نيز به عنوان يك چالش                   
در عرصه مبارزه طبقه كارگر واقعيتي محسوب مي گردند كه به هيچ وجه نمـي تـوان                 

  . اديده گرفتآن ها را ن
شايد در مقام مقايسه نيز بتوان بعضي از آنهـا را چـالش هـاي بزرگتـر و پـاره اي را          

هاي كوچكتري دانست، اما چنانچه نگاهي عمومي تر و عميق تري داشته باشيم،               چالش
متوجه مي شويم كه همه اين چالش ها، چالش بزرگتري را بـه وجـود مـي آورنـد كـه         

به اعتقاد من طبقه كارگر ايران از عدم آگاهي رنج          . ن گذاشت  بر آ  ناآگاهيتوان نام     مي
  .مي برد و تمامي چالش هاي ديگر زير مجموعه هايي از اين چالش هستند

هر چند كه طبقه كارگر ايران مبارزات و دست آورد هاي زيادي داشته است، امـا ايـن                  
ه نـسبت بـه     مبارزات و دست آوردها در حد و حدودي نيستند كـه طبقـه كـارگر را ب ـ                

مجموعه وقايع و عوامل باعث شده اند تا طبقـه كـارگر نتوانـد بـر                . منافعش آگاه نمايد  
  .منافع طبقاتي خود آگاه گردد و هنوز تا رسيدن به آن مرحله فاصله اي وجود دارد
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 طبقه كارگر ايران دست آورد ها و تجربيات مبارزاتي زيادي داشـته و در مقـاطع              :س
ه است، اما به نظر مي رسد تداوم نداشتن مبارزات در اثـر             مختلف دست به تعرض زد    

  نظر شما در اين رابطه چيست؟. عدم وجود سازماندهي باعث ركود در مبارزات باشد
همان طور كه اشاره كردم نداشتن سازماندهي نيز يكي از چـالش هـاي طبقـه كـارگر                  

عدم وجـود   .  آيد است، اما خود نداشتن سازماندهي در اثر چه مسئله اي به وجود مي            
چـرا طبقـه كـارگر مـا        . آگاهي خود تأثير مستقيم و زيادي بر مسئله سازماندهي دارد         

فاقد ابتدائي ترين تشكلات است؟ تنها دليل عمده اين مـسئله پـي نبـردن بـه ضـرورت                   
بيشتر جنبش ها و مبارزات كارگران خـود بخـودي          . سازماندهي و متشكل شدن است    

طبقـه كـارگر نيـاز بـه تـشكلات          . نيابد و كاناليزه نباشند   است و طبيعي است كه تداوم       
  .سياسي و صنفي خود دارد و ايجاد اين تشكلات نيز نياز به آگاهي طبقاتي دارد

 شما فقط بر روي عدم آگاهي طبقه كارگر انگشت گذاشـته ايـد، امـا اگـر چنانچـه                    :س
 داشـت بـاز هـم    شرايط جامعه ما اين گونه نبود، يعني آزادي و فعاليت و تشكل وجود  

طبقه كارگر چنين شرايطي داشـت؟ منظـورم ايـن اسـت كـه عـدم وجـود آزادي هـاي            
  سياسي و فرهنگي عامل بزرگي نيست كه طبقه كارگر را فاقد سازماندهي كرده است؟

 بله عدم وجود دمكراسـي و آزادي عامـل بزرگـي اسـت كـه طبقـه كـارگر را فاقـد                     :ج
براي آزادي و دمكراسي نيز زماني رشد مـي         سازماندهي كرده است، اما خود مبارزه       

كند و موفق مي شود كه آگاهي طبقه كـارگر رشـد كـرده باشـد و بـه سـطح خاصـي                       
سطح مبارزات طبقه كارگر، چـه بـراي دمكراسـي و آزادي و چـه بـراي                 . رسيده باشد 

سازماندهي، همگي به سطح آگاهي طبقه كارگر وابسته هستندچنانچه تعـداد كـارگران             
ه بيشتر و قابل توجه باشد، سطح مبارزات طبقـه كـارگر نيـز وسـيع تـر و                   پيشرو آگا 

طبقه كارگر نمـي توانـد منتظـر بنيـشيند تـا آزادي و دمكراسـيي بـه                  .بالاتر خواهد بود  
وجود بيايد و يا مشكل اين جا نيست كه با ايجاد چنـد تـشكل كـارگري بتـوان چـالش                     

اهميـت و ارزش زيـادي دارنـد امـا          البته ايجاد تشكلات كـارگري      . بزرگ را از بين برد    
مشكل اين جا است كه اين تشكلات بايد پروسه طولاني را طي كنند تا طبقه كـارگر بـه       

سطح مبـارزات فعلـي طبقـه كـارگر بـا وجـود فـشارهاي زيـاد                 . آگاهي دست پيدا كند   
ما برنامه هاي مدون    . اقتصادي پايين است و اين مسئله تنها  به دليل عدم آگاهي است            

تـشكلات سياسـي در عمـل       . از مدتي براي آگاهي كردن طبقه كارگر نداشـته ايـم          و در 
نتوانستند در يك پروسه طولاني آگاهي را به درون طبقه ببرند و در عمل چالش هـاي           

  .جديدي به وجود آوردند
 يعني شما نقش تشكلات سياسي را نفي مي كنيد و معتقـد هـستيد فقـط تـشكلات                   :س

  را به درون طبقه كارگر ببرند؟كارگري مي توانند آگاهي 
 نه به هيچ وجه، منظور من اين است كه تشكلات سياسي كه تاكنون وجـود داشـته                  :ج

اند نتوانسته اند به طبقه كارگر آگاهي بدهنـد، نتوانـستند بـاري از دوش طبقـه كـارگر                

   ٢٩  /كارگر پيشرو



ايـن مـسئله نـه      . بردارند و در نهايت طبقه كارگر نتوانست به لحاظ سياسي رشد كنـد            
ا به اين معنا نيست كه تشكل سياسي با منافع طبقه كارگر در تضاد است، بلكـه بـه              تنه

اين معنا است كه طبقه كارگر شديداً نياز به تشكل سياسي دارد كه بتواند آگاهي را به                 
درون طبقه ببرد، در واقع طبقه كارگر بدون تشكل سياسي خـود هرگـز بـه سـرمنزل                  

  .مقصود نخواهد رسيد
. رگر پروسه اي است كـه از مجموعـه اي از عوامـل تـشكيل مـي شـود                  آگاهي طبقه كا  

برنامه اي عيني تشكلات كارگري، تشكل سياسي و بسياري عوامل ديگر در اين رابطه              
چنانچه ما تصور كنيم كه فقط تشكلات كارگري قادرند آگاهي را به   . نقش ايفا مي كنند   

سياسـت دور كـرده ايـم و ايـن          درون طبقه كارگر ببرند، در واقـع طبقـه كـارگر را از              
  .چيزي نيست به جز همان ممانعت از آگاه كردن كارگران

تشكلات كارگري كه حول مطالبات اقتصادي به وجود مي آيند و فعاليت مي كنند قادر               
اين تفكري اكونوميستي است و  . نيستند آگاهي را به تمامي به درون طبقه كارگر ببرند         

اگـر بـر ايـن بـاوريم كـه      . وند خود آگـاهي مـي بنـدد   دست و پاي طبقه كارگر را در ر      
تشكلات كارگري خود مي توانند و بايد كـاملاً سياسـي باشـند، ديگـر ايـن هـا چيـزي             

هر تشكل كارگري كه نقدي تمام عيـار عليـه سـرمايه داري             . نيستند جز حزب سياسي   
 بـه   چيـزي نيـست     داشته باشد و مبارزات را در زمينه هاي مختلف سازماندهي نمايـد،           

بنابراين هرگونه محدود كردن طبقه كارگر به مبارزات        . جز تشكل سياسي طبقه كارگر    
اقتصادي چيزي نيست به جز واپسگرايي، چرا كه طبقه كارگر در صـورتي موفـق بـه                 
نفي نظام سرمايه داري خواهد شد كه قـادر باشـد در تمـام زمينـه هـاي اقتـصادي و                     

  .سياسي عليه اين نظام به مبارزه برخيزد
 شما در مـورد نقـش سـاختار اقتـصادي و رابطـه اش بـا آگـاهي حرفـي نزديـد،                       :س

منظورم اين است كه آيا عقب ماندگي اقتصادي و وابستگي صنايع عاملي نيـستند كـه                
  باعث ناآگاهي طبقه كارگر باشند؟

 سرمايه داري رشد زيادي كرده است، سرمايه داري در تمامي تـار و پـود جامعـه     :ج
شهرنشيني، صنعت، تخصص و غيره در چند دهه اخيـر رشـد بـسياري              رخنه كرده و    

سرمايه داري چند دهه است كـه بـه پديـده اي جهـاني تبـديل گرديـده و                   . داشته است 
همه چيز تحـت الـشعاع      . ارتباط آن تأثيرات بسياري بر رشد آن به جاي گذاشته است          

 چنـگ انداختـه و      سرمايه داري بـر تمـام دنيـا       . روابط و مناسبات سرمايه داري است     
  .جامعه ما نيز دير زماني است كه درگير اين مسئله است

ايـن  . ما بايد بدانيم كه رشد سرمايه داري به معناي رشد تضاد كـار و سـرمايه اسـت            
تضاد در كشور ما و بسياري كشورهاي ديگر شبيه به ما رشـد بـي سـابقه اي يافتـه                    

ارزه طبقـه كـارگر پايـه و ماتريـال          مب. است و موقعيتهاي بحراني را پديد آورده است       
مـا چنـد دهـه اسـت كـه          . قوي دارد كه كاملاً نقش تعيين كننده اي در جامعه ما دارنـد            
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شاهد اعتراضات، اعتصابات، درگيري، تظاهرات و غيره از جانب طبقه كـارگر هـستيم              
. و همه اين ها در نتيجه زمينه هاي عيني است كه براي هر انسان منطقي روشن اسـت                 

كنار هر شهري چند شهرك صنعتي به وجود آمـده، خيـل عظـيم بيكـاران جامعـه                  در  
سرمايه داري بحران عظيمي را به وجود آورده است، بنابراين طبقه كارگر نه به دليـل             
عقب ماندگي هاي اقتصادي و مناسبات ماقبل سرمايه داري، بلكه فقط به دليل آگـاهي               

نـاي فكـري طبقـه كـارگر بـا زيربنـاي            و به عبارتي ديگر بـه دليـل عـدم مطابقـت روب            
  .اقتصاديش چنين شرايطي به وجود آمده است

تعـداد كارگاههـاي    .  اما جامعه ما هنوز تعداد قابل تـوجهي كـارگران فـصلي دارد             :س
كوچك زياد است و خرده بورژوازي بخش قابل توجهي از جامعه را تشكيل مي دهـد،                

  آيا اين ها عامل عقب ماندگي نيستند؟
دي كه به آن اشاره كرديد بخشي از جامعه سرمايه داري را تشكيل مي دهـد                 موار :ج

. كه در كنار آن بخش عظيم صنعتي و شركت هاي بزرگ و كارگران ماهر وجود دارند
اما مسئله اين است كه كارگران صنعتي و ماهر و فعال در شركت هاي بزرگ نيـز تـا                   

در . گـري بـه مـسئله نگـاه كنـيم         حدود زيادي ناآگاه هستند و يـا اساسـاً بـه شـكل دي             
كشورهاي پيشرفته صنعتي آيا طبقه كارگر داراي اگاهي سياسي اسـت؟ مـسلم اسـت               

حتـي در پيـشرفته تـرين       . مسئله ناآگاهي طبقه كارگر يك مـسئله جهـاني اسـت          . كه نه 
كشورها بخش هايي از طبقه كارگر در كارگاه ها و رستوران ها و ديگر مراكز كوچك                

  . ه كارند و اين دليل بر عقب ماندگي اقتصادي نيستكارگري مشغول ب
اقتصاد سـرمايه داري تبـديل بـه يـك اقتـصاد            . اين ها نياز جامعه سرمايه داري است      

جهاني شده است و كشور ما چند دهه است كه شيوه توليد سرمايه داري تكامل يافته                
  .و همه چيز را تحت الشعاع خود قرار داده است

امعه ما افزايش بي سابقه اي يافته، اين مسئله دقيقاً به معناي رشد فاصله طبقاتي در ج
هر چه تضادها بيشتر رشد كنند سرمايه داري بـه مـرگ           . و تكامل سرمايه داري است    

بنابراين نبايد در انتظار شرايطي باشيم كه طبقه كـارگر تمامـاً      . خود نزديكتر مي گردد   
معه اي سرمايه داريي پيشرفته است كه       نبايد تصور كنيم كه جا    . صنعتي داشته باشيم  

داراي اقشار  ) امپرياليستي(آيا كشورهاي پيشرفته صنعتي   . خرده بورژوا نداشته باشد   
) خرده بورژواها ( وسيع خرده بورژوازي نيست؟ اتفاقاً در جامعه ما نيروهاي بينابيني         

 كـه در    در صـورتي  . عموماً به دليل شرايط وخيم اقتصادي به طبقه كارگر نزديك انـد           
در كـشورهاي سـرمايه داري وابـسته، قـشر          . كشورهاي امپرياليستي اين گونه نيست    

وسيع و بزرگ اشرافيت كارگري وجـود نـدارد، امـا در كـشورهاي امپرياليـستي ايـن                 
بنابراين همه چيـز حكايـت از آن دارد كـه سـرمايه داري در               . مسئله يك واقعيت است   

 و نمي توان ناآگاهي طبقه كارگر را ناشي         جامعه ما دچار بحران و تضاد عميقي است       
  .از عقب ماندگي اقتصادي دانست
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 اگر درست فهميده باشم شما معتقديد كه زمينه هاي عيني براي مبارزات بزرگتـر               :س
عامـل  “ طبقه كارگر فراهم است و آن چيز كه مانع رشد مبارزه طبقاتي اسـت مـسئله                 

شـما بـه نقـد اكونوميـسم        . رگر اسـت  يا به عبارتي ديگر عدم آگـاهي طبقـه كـا          ” ذهني
اگر . پرداختيد و معتقديد كه اكونوميسم مانع بزرگي در جهت آگاهي طبقه كارگر است            

فرض را بر اين قرار دهيم كه گفته هاي شما صحيح باشد، بـه نظـر مـن يـك چيـز در                       
. گفته هاي شـما ناديـده گرفتـه شـده و آن نقـش خـرده بـورژوازي در جامعـه اسـت                      

ست كه آيا شما قبول داريد كه جامعه ما خرده بورژوايي اسـت و يـا بـه                منظورم اين ا  
عبارتي ديگر خرده بورژوازي بخش زيادي از جامعه ما را در برگرفته و در نهايت آيا 

  اين مسئله تأثيرات قوي و بازدارنده اي بر مبارزات طبقه كارگر ندارد؟
را خرده بورژواها تشكيل  اين درست است كه بخش هاي قابل توجهي از جامعه ما        :ج

اما اين يك مسئله است و خرده بـورژوازي بـودن جامعـه مـا چيـز ديگـري                   . مي دهند 
اساسـاً جامعـه    . من قبول ندارم كه جامعه ما جامعه اي خـرده بـورژوايي اسـت             . است

سرمايه داري به طبقات و اقشار مختلفي تقسيم مي شوند و خرده بورژوازي نيز يكي               
رشـد مناسـبات و روابـط سـرمايه         . ات بزرگ در اين جامعه است     از طيف ها و گرايش    

اولاً و قبـل از آنكـه       . داري نياز به اقشار خـرده بـورژوا بـا طيـف هـاي مختلفـي دارد                
بخواهم اين طيف ها را بررسي كنم، ضروري است كه نقش و جايگاه طبقـه كـارگر را                  

ل رشـد نيـز هـست و        سرمايه داري در چامعه ما رشد كرده و دائماً در حـا           . بشناسيم
طبقـه كـارگر در حـال حاضـر         . يكي از پيامدهاي آن ظهور و رشد طبقه كـارگر اسـت           

تعيين كننده ترين طبقه انقلابـي اسـت و در تمـام شـهرهاي بـزرگ و كوچـك و حتـي                      
بنابراين اگر ما بپذيريم كه طبقه      . روستاها طبقه كارگر گرايش اجتماعي مشخص است      

 تنها آلترناتيو تا به آخر انقلابي است، طيف هـاي ديگـر             كارگر يك طبقه تعيين كننده و     
جامعه يعني اكثريت خرده بورژواها كه همان زحمتكشان و تهي دستاني هستند كه در              
جامعه سرمايه داري در حال لِه شدن هستند هـيچ چـاره اي بـه جـز نزديـك شـدن و                      

 بخش قابل توجهي    در واقع جدا كردن طبقه كارگر از      . متحد شدن با طبقه كارگر ندارند     
تمايلات و گرايشات اكثريت مردمي كـه       .دركي غيرواقعي است  ) زحمتكشان( از جامعه   

با فقر دست و پنجه نرم مي كنند و صدها مشكل اقتـصادي و اجتمـاعي مـشابه طبقـه                    
اينها واقعيـات كنـوني دنيـاي       . كارگر دارند، آنها را در كنار طبقه كارگر قرار دمي دهد          

در تمام كشورهاي سرمايه داري     . كه فقط مختص ايران نيز نيست     سرمايه داري است    
چه وابسته و چه امپرياليستي، خرده بورژوازي اقشار وسيع تري را تشكيل مي دهـد               

كه تعداد آنهـا بـه نـسبت اقـشار زحمـتكش آن             ) مرفهين( و به جز لايه هاي بالايي آن        
  .بسيار كم است بقيه به طبقه كارگر نزديك هستند

در واقـع   .  از زاويه اي ديگر مـسئله را بررسـي كنـيم روشـن تـر خواهـد شـد                   چنانچه
مـردم زحمـتكش    . پروسه آگاهي طبقه كارگر تفكيك ناپذير از آگاهي زحمتكشان است         
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تحت فشارهاي اقتصادي بيـشترين زمينـه را بـراي نزديكـي و آگـاهي دارا هـستند و                   
كارمنـدان،  . رگر اسـت  تضادشان با بـورژوازي بـه مراتـب بيـشتر از آن بـا طبقـه كـا                 

دانشجويان، پرستاران، دست فروشان و بسياري ديگر از اين دست شـديداً در تـضاد               
رهايي آنها جز از طريـق      . با شرايط موجود و مناسبات و روابط سرمايه داري هستند         

دگرگوني بنيادين در جامعه ميسر نيست و بـه همـين دليـل آنهـا متحـد طبقـه كـارگر                     
ادي موقت و كوتاه مدت نيـست چـرا كـه روز بـه روز وضـعيت                 اين اتحاد اتح  . هستند

  .اقتصادي آنها بدتر مي شود و فقر و بيكاري بيشتر گريبان آنها را مي گيرد
نتيجه اي كه من از اين مسئله مي گيرم اين است كه، جدا دانستن طبقه كارگر از بخش                  

 مـا مـي تـوانيم       قابل توجهي از جامعه دركي غيرواقعي است و چنانچه تصور كنيم كه           
روزي جامعه سرمايه داري داشته باشيم كه در يك سو فقط طبقه كارگر و در سـمت                 

جامعه سرمايه داري نياز به     . ديگر بورژوازي قرار داشته باشد دركي غيرواقعي است       
اقشار بينابيني دارد و در تمامي كشورهاي سرمايه داري، با كمـي تفـاوت كـه تعيـين                  

  .ادق استكننده نيست اين مسئله ص
طبقـه كـارگر در دنيـاي       . در اين جا لازم مي بينيم كه به نكته اي ديگر نيز اشـاره كـنم               

منظورم اين اسـت كـه در       . كنوني سرمايه داري طيف گسترده تري را شامل مي شود         
گذشته شايد عموماً كساني كه نيروي جسمي شان را مي فروختند كارگر بودنـد، امـا                

داري وضعيت و تخصص نيروي كار فكري و يدي تا          در حال حاضر با رشد سرمايه       
در بـسياري مـوارد كـارگران متخـصص هـستند و در             . حدود زيادي تركيب شده انـد     

بسياري موارد ديگر كساني كه فقط كار فكري شان را مي فروشند و وضعيتي مشابه               
يـا  شما يك اپراتور كامپيوتر را در نظر بگيريد يك منشي و غيـره آ             . طبقه كارگر دارند  

” خانواده“اينها تفاوت زيادي با كارگران دارند؟ به عبارتي ديگر با رشد سرمايه داري              
ديگر كارگر مساوي پتك زدن نيست اين واقعيت نقطـه          . طبقه كارگر بزرگتر شده است    

مقابل آن چيزي است كه شما پرسيديد، يعني جامعه ما و جامعه جهاني نه تنها خـرده                 
مه نيست بلكـه بـرعكس، بيـشتر كـارگري ويـا نيروهـاي       بورژوايي به معناي وسيع كل   

  .متمايل و نزديك به طبقه كارگر دارد
پس به نظر شما متخصصيني كه درآمد بالايي دارند مثل جراحان، مهندسين و از              : س

  اين قبيل نيز كارگرند؟
اكثريت اينها بهره زيادي از ثروت اجتماعي مي برند و بنا           . نه منظور من اين نيست    : ج
اينها اقليتي از خرده . ه تخصص بسيار بالاي شان از ديگر متخصصين جدا مي شوند     ب

. بورژوازي را شامل مي شوند و نبايد آنها را با ديگـر مـردم زحمـتكش يكـي دانـست                   
وضعيت اقتصادي و اجتماعي آنها با ديگـر مـردم و كـارگران متفـاوت و تـا حـدودي            

 اقشار بينابيني نبايد موقعيت اقتـصادي       همانطور كه قبلاً هم اشاره كردم     . متضاد است 
همـانطور  . و اجتماعي آنها با ديگر مردم و كارگران متفاوت و تا حدودي متضاد است             
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كه قبلاً هم اشاره كـردم اقـشار بينـابيني بنابـه موقعيـت اقتـصادي و اجتمـاعي شـان                     
شرايط متفاوتي دارند، و به هر حـال بخـش كـوچكي از خـرده بورژواهـا متمايـل بـه                     

  .ورژوازي هستندب
 به بحث قبلي مان برگرديم، شما در نقد اكونوميسم و ضـرورت آگـاهي سياسـي                 :س

طبقه كارگر صحبت كرديد، آيا در مورد  تشكلات صنفي و اقتصادي طبقه كارگر نيـز                
نظر منفي داريد وبه عبارتي ديگر چگونه تـشكلي را مناسـب و ضـروري بـراي طبقـه                   

 مـشخص ايـن كـه آيـا اتحاديـه و سـنديكا را داراي                كارگر مي دانيد؟ منظورم به طور     
كاربرد مطلوب مي دانيد و يا شورا يا كميته هاي كارگري و يا هسته هـاي كـارگري و       

و يا به طور كلي مخالف همه اينها  هستيد و فقط به حزب سياسـي كـارگران                  . غيره را 
  اعتقاد داريد؟

عيت خاص و بنابـه شـرايط مـي         من فكر مي كنم همه اينها كه گفتيد هركدام در موق          : ج
هركـدام از مـوارد ذكـر شـده         . توانند در خدمت مبارزات كارگران قرار داشـته باشـند         

جايگاه خود را دارند و در صورتي كه واقعاً در جهت منافع كـارگران حركـت كننـد و                   
نبايد تصور كنيم كه    . واقعاً كارگري باشند ابزارهاي قوي و مثبتي براي مبارزه هستند         

كـارگران مـي تواننـد      . م از موارد و ابزارهاي ذكر شده در تـضاد بـا يكديگرنـد             هركدا
ممكن در يك محيط كـارگري      . سنديكا، كميته يا شوراهاي خاص خود را داشته باشند        

كميته كارخانه و يا سنديكا كارايي بيشتري داشته باشند و در جايي ديگـر شـوراهاي                
ره ها و در ارتباط تنگاتنـگ بـا ديگـر        كارگري و حزب سياسي طبقه كارگر در تمام دو        

  .تشكلات كارگري بايد فعال باشد
البته سطح و كاربرد هركدام از تشكلات كارگري و تعاريف آنها را نبايد با هم مخلوط                

طبيعتاً شورا تشكلي كامل و در سطح كسب قدرت سياسي اسـت، امـا سـنديكا و                 . كرد
بحـث و تعـاريف     . گي هايي نيستند  حتي كميته هاي كارگري داراي چنين شرايط و ويژ        

هركدام از اينها خود مسئله است مفصل است كه در اينجا نمي توان به آن پرداخت اما                 
شكل همه اين تشكلات مي توانند در پيشبرد مبارزه طبقاتي و بالا بردن سطح آگـاهي                
طبقه كارگر نقش مؤثر و مثبتي داشته باشند و حزب سياسي طبقه كـارگر در جامعـه                 

ايه داري در رأس آنها و به عنوان آگاه ترين بخش طبقه كارگر عمـل مـي كنـد و                    سرم
در واقع تئـوري انقـلاب توسـط        . بنابراين از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است        

حزب سياسي طبقه كارگر است كه به ديگر اقشار، كارگران و حتي توده هـاي زحمـت       
  .گردد كش منتقل مي

  ادامه دارد
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دهنده از وضعيت دهنده از وضعيت   تكانتكانگزارشي گزارشي 
  كارگران پتروشيمي ماهشهركارگران پتروشيمي ماهشهر

  
  جابر الياسي 

  
  

خوانيد بغض فروخـوردة يكـي از كـارگران پتروشـيمي ماهـشهر               مطلبي كه مي  
است كه از زبان او توسط يكي از فعالان كارگري بـه صـورت گـزارش تنظـيم                  

  . شده است
؟ يـا اينكـه    براستي فلسفه كار چيست و دليل اينهمه كار كردن و جنـب جـوش چيـست               

هدف اين همه ساخت و ساز چيست؟ يا فعاليت روزانه مردم نـشانگر كـدامين مـسئله                 
  مهم است؟

مگر به جز تأمين آسايش و خوشبخت زندگي كردن اسنانها دليل ديگري وجود دارد؟              
شوند در قابل اين همه كار        ها كه كارگر ناميده مي      پس چرا براي تعداد كثيري از انسان      

باشـد كـه تمـام آسـايش و           شي وجود ندارد اين كار چقدر ارزشمند مي       گونه آساي   هيچ
  . خوشبختي را از كارگران صلب نموده است

چرا زحمتهاي كارگر تنها در قبال بدسـت آوردن مقـدمات زنـدگي و امكانـات بـسيار                   
چرا دستمزد كارگران فقط جوابگوي امكانات بسيار جزئي و خـوراك           . باشد  جزئي مي 

عنوان مثال خانواده يك كارگر شايد هرگز نتواند اتومبيـل شخـصي            باشد ب   و لباس مي  
  . داشته باشد يا از امكانات روز دنيا استفاده كند

فرسا و بيشترين زمـان كـاري امنيـت           چرا براي كارگر دستمزد بسيار كم و كار طاقت        
شغلي وجود ندارد و هر روز دلهره اخراج در سر داشته باشد اين امكان بيكـار شـدن                  

زه هرگونه سوءاستفاده كارفرمايان را بدهد و همين نبود امنيت شغلي موجب عقـد              اجا
  . شود قراردادهاي يكطرفه به سود كارفرمايان مي

چرا براي كارگري كه با كمترين امكانات رفـاهي و بيـشترين فـشار كـاري و آلـودگي                   
 دهباشـد تـضمين حمايـت از ايـشان بـراي آين ـ             محيط كار و نبود بهداشت مواجـه مـي        

اي براي اين قشر كه زير        آيا دولت تسهيلات ويژه   . احتمالي كه بيمار شود وجود ندارد     
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مانند استفاده از امكانـات و وسـايل عمـومي          . باشند به وجود آورده است      خط فقر مي  
  . تحت اختيار دولت

جرا با اين همه تلاش و زحمات و مشكلات اقتصادي و اجتمـاعي بـه شخـصيت والاي      
گردد و در تمام اجتماع حـرف كارفرمايـان خيلـي راحـت               ت توهين مي  كاگر خيلي راح  

  . گذرند اعتنايي از كنار حرف كارگران مي شود ولي با بي پذيرفته مي
باشـد و ايـن زمـان         روز ايـن همـه طـولاني مـي          چرا زمان كاركرد كارگران در شـبانه      

تـرين    هاش از هرگونـه تفـريح و آسـايش حتـي انجـام سـاد                كاركرد كارگر و خـانواده    
كند و بـه      امورات زندگي و در كنار خانواده بودن، گفت و شنود خانوادگي محروم مي            

  . گردد مرور زمان باعث دوري و اختلاف نظرها در خانواده مي
كنـد و جـاي تمـام         چقدر ارزشمند است اين كار كه عمـر گرانبهـاي انـسان را پـر مـي                

كند، حتي وقت استراحت را هم        ها و امورات زندگي كه بسا مهم هستند پر مي           دلخوشي
  . نمايد صلب مي

باشـد   چرا سازمان تأمين اجتماعي در مواقع حوادث ناشي از كار حامي كارگران نمـي          
كند يا چرا در موقع دريافت خـسارت ناشـي از             و به نوعي از كارفرمايان پشتيباني مي      

  . خان رستم گذر كرد اين حوادث بايد از هفت
 تــأخير انــداختن و قــرار دادن مــصدومان در يــك نظــام  امــروز و فــردا كــردن و بــه

  . باشد سالاري اداري از جمله مشكلات كارگرانبه اين سازمان مي ديوان
شــود  چــرا فــشار كــاري ســنگين توســط اداره كــار و امــور اجتمــاعي كنتــرل ســنمي

دهنـد و ايـن شـدت         كارفرمايان به وسيله كارگران خود هرگونه كار سنگيني انجام مي         
چـه بـسا حـوادثي كـه منجـر بـه مـرگ              . رسـد    كار تا مرگ كارگران هم مـي       وف شار 

گردد بـراي مـأموران اداره كـار و           شوند و حوادثي شبيه آنها كه كسي با خبر نمي           مي
بـراي انتقـادات و     . شـود   هـاي كارفرمايـان محـدود مـي         امور اجتمـاعي تنهـا بـه گفتـه        

  . پيشنهادات كارگران گوش شنوايي وجود ندارد
هاي نفتي    اندازي مجتمع   هاي ساخت و راه     قراردادي مشغول به كار در پروژه     كارگران  

 سـال قـرار دارنـد كـه اكثـراً بـومي هـستند و        ٣٠ تا ٢٠و پتروشيمي در ميانگين سني     
  . ساكن مناطق خوزستان

اند كه با اتكـاء بـه سـابقه     و در كنار آنها كارمندان و مهندسين كه اكثراً يا افرادي بوده       
اند و بدون مدرك دانشگاهي با اتكـا بـه تجربـه              خود را بالا كشيده   .... وژه و   كار در پر  

كاري به عنوان مهنـدس و فـورمن مـشغول بـه كارنـد يـا مهندسـيني كـه بـه تـازگي                        
اند و اكنون تحت جبر اقتصادي و بيشتر از آن تحت فـشار روانـي                 التحصيل شده   فارغ

هـاي گـرم جنـوب راه         ه سرزمين ناشي از بحران كار و جايگاهي مشخص در اجتماع ب         
پذيرنـد تـا    بدون آشنايي با قراردادها و اصطلاحات هرگونه شـرايطي را مـي         . اند  افتاده

  . مشغول به كار شوند
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ها با اتكاء به ضعف و نيـاز اقتـصادي و فقـري كـه كارگرهـا بـا آن دسـت بـه                      شركت
دست به گريباننـد  هاي كاذبي كه مهندسين جوان با آن      گريبانند و دامن زدن به نگراني     

تا دنيـا فقـط از      . اند  در حوزه كارگاهي خود حكومت فاشيستي سرمايه را برقرار كرده         
  . ترند آن كساني باشد كه قوي

بنـد، كارگرهـاي      كارگهاي روزمزد، كارگرهاي استخدامي خدمات، كارگرهاي داربست      
كارگران رنگ و كارها،  راپينگ. فيترها، جوشكارها، كمك جوشكارها كمك. بنايي، فيترها

ــي،  ســند بلاســت، كارگرهــاي راديــوگرافي، كارگرهــاي تــنش  زداي و عمليــات حرارت
دهند كه در شرايط بسيار       قشر عظيم كارگران كارگاهي را تشكيل مي      .... كارها و     عايق

سخت كاري، شرايطي كه كاملاً صعبانه و با در نظر گرفتن فاكتور سـركوب و تحقيـر                 
تـر     كارگر طراحي شده مشغول به كارند بـراي روشـن          و به قول معروف پررو نشدن     

تر  هاي منطقه ويژه پتروشيمي و از آن خاص شدن موضوع به شرايط مشخص كارگاه
هـاي صـنعتي ايـران         پتروشيمي تندگويان شـركت توسـعه شـبكه        ٢٩٠شرايط كارگاه   

پردازيم كـه امـسال جـايزه رتبـه اول در زمينـه صـنعت را از دسـت سـردمداران                       مي
  . ي اسلامي دريافت كردجمهور

اي است كه قلم و زبان آن كارگر بيان           آنچه كه اين كارگر جوان نوشته بيشتر دردنامه       
  . آن را در توان نداشته

هـا بـا      هاي خصوصي در محيط كارگاهي خود حكومتي مـستقل دارنـد كـارگر              شركت
هـر قـانون   هايي نانوشته روبرويند كه از هر قـانون الهـي تخلـف ناپـذيرتر و از        قانون
  . اي تغييرناپذيرتر است طبيعي

دهد كه هنگام تصفيه حساب ابزار كار را از كـارگر             قانوني كه به انبار اين اجازه را مي       
گويـد   پس گرفته و هزينه استهلاك را از او كسر كند قانوني كه به كارگر و مهندس مي            

مـضاء كنيـد اگـر هـم     خواهيد عيدي، حقوق و پاداش بگيريد بايد قرارداد سفيد ا          اگر مي 
به قول يكي از كارمنـدان بعـد از قـانون قراردادهـاي             . توانيد برويد   ناراضي هستيد مي  

ايـم هريـك معـذوريتي داريـم كـه            تواسنت رفت ما هم كه مانـده        سفيد هر كسي كه مي    
پـيش  . ها پيش برود    ايم به همين خاطر هم دست شركت باز است تا بيشتر از اين              مانده

رفت با افزايش حقـوق از        بعد با وجود اين كه از طرف همه انتظار مي         يك ماه   . هم رفت 
هزار تومان افـزايش حقـوق سـاعت كـاري            طرف وزارت كار روبرو شوند بعد از سي       

كارگاه از يازده ساعت به دوازده ساعت كار در روز افزايش يافت و طي اين اعلاميـه                 
ده بود يك ساعت استراحت و      بر خلاف قرارداد كه دريافتي به ازاء ده ساعت توافق ش          

يك ساعت اضافه كاري اجباري به علت افـزايش طـول روز و شـرايط كارگـاه اعـلام                   
 اجرا گرديد و هنوز تا اين تاريخ پابرجاست اما بـراي            ٨٣گرديده كه از اول ارديبهشت      

كنند قابل درك نبود كـه ايـن          كارگرهايي كه پانزده الي شانزده ساعت در روز كار مي         
ست كـه آن هـم بـه          رقام يعني چه آنچه مسلم است اين شروع ماجراي ديگري         آمار و ا  

شدت دردآور برمبناي يك قانون نانوشته و غيرقابل رويت ديگر زمان پرداخت حقوق             
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دريافتي سركارگرها و پرسنل به بر طبق قرارداد بـه ازاء           «ارديبهشت ماه اعلام گرديد     
دادهاي سفيد و كسب موفقيت و اعتبار       بعد از ماجراي قرار   » ده ساعت كار خواهد بود    

داران شركت وحشي و مست همچـون شـهوتي    از نظر كار اجرايي و ظرافت كار سهام       
دزدند و تا حركت بعدي انتظار چنداني نبود  افسارگسيخته از فقيرترين قشر اجتماع مي

كاهش حقوق افراد به خاطر عدم صلاحيت شغلي، كاشه حقوق دخترها به زير حـداقل               
  .  پايه و حذف بيمه و مزاياي استخدامي آنهاحقوق

كردنـد تـا      اخراج وسيع كارگراني كه ده دقيقه به پايان ساعت كاري كار را تعطيل مـي              
  . لباس عوض كنند و ابزار كار را تحويل انبار دهند

حال خواهيد ديد كه درد اين كارگر جوان كجاست؟ كمـي احـساس مـسئوليت انقلابـي          
كار است كه باري مبارزه با چنين وضعيتي چه شـرايطي پـيش        داشت باشيم كاملاً آش   

  . روي ماست
بايد بدانيد در تابستان و شرجي جنوب چهارده سـاعت كـار در روز و دو سـاعت در                   

هـا،   ماند هشت ساعت اسـت بـراي حمـام، خريـد، شـستن لبـاس            آنچه كه باقي مي   . راه
  .... . خواب 

خـوابگي و بـا همـسر و          د جـز بـراي هـم      نمان  خب ديگر براي اين كارگرها فرصتي نمي      
  . استعمال ترياك

  . رود ديگر چه انتظار مي
هـاي خـصوصي و       اينها همه شرايط حقوقي كار بود و تخلفاتي كه مستقيماً به شركت           

كـار جمهـوري اسـلامي بـاز          سازمان تأمين اجتماعي، وزارت كـار و حكومـت جنايـت          
  . گردد مي

 ١٠٠٠ نفـر تـا      ٥٠٠ها كه معمـولاً از        اين كارگاه حضور تأمين اجتماعي و اداره كار در        
  . رنگ بلكه عدم حضور است پرسنل دارند نه كم

  . است.... مورد ديگري كه بايد جداگانه به آن پرداخت ايمني و تأمين جاني، بيمه و 
افتادن از ارتفاع، اصابت شيئي، تصادف و       (شود كارگري كه در اثر حادثه         مشاهده مي 

گردد پيش از آن كـه        شود بدون استثنا و اتلاف وقت اخراج مي         خمي مي ز....) انفجار و   
بخواهد مدعي شود كه سانحه در حين كار برايش اتفاق افتاده قرارداد سفيد اين امكان 

  . خواهد ذكر كند دهد كه تاريخ تصفيه را آن طور كه مي را به رئيس كارگاه مي
شاهده شـده كـه يكـي از ايـن          مـاه م ـ    در موارد بسيار كمي شايد يـك مـورد در شـش           

هاي فراوان  نتيجه پس از هزينه كارگرها از شركت شكايت كند و آن هم در ماهشهر بي       
موفق گرديده هزينه درمانش را از كارگـاه بگيـرد         ) اهواز(در دادگاهي در مركز استان      

آن هم بعد از اين كه توانسته اثبات كند كه در هنگام صـانحه عليـرغم ادعـاي مـسئول       
كـلاه و   . اش تكميـل بـوده      ي فاصله لازم را رعايت كـرده بـوده و تجهيـزات ايمنـي             ايمن

  . كنند هايي كه در هيچ حالت بدن را از آسيب حتي كه مهره و پيچ هم حفظ نمي كفش
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نبـود  . هاي خريداري شـده     انفجار كپسول به علت عدم كنترل شركت بر كار و كپسول          
هاي اكسيژن    ه شده كه كارگرها كپسول    بارها مشاهد . تجهيزات كافي جهت حمل و نقل     

  . دهند  متري انتقال مي٢٥و آرگون را با طناب به ارتفاع 
هـايي كــه   هـاي كــافي ايمنـي درمكــان   سـوزي و ســانحه بـه علــت نبـود حفاظــت    آتـش 

  . جوشكارها و فيترها مشغول كارند
از طـرف   بيشتر سوانح رخ داده به نبود امكانات ايمني و كم بها دادن بـه ايمنـي افـراد                   

هـاي      ها با تعـويض مكـرر كارگرهـا و اخـراج            شركت. گيرد  متوليان شركت صورت مي   
شــوند و كــوچكترين  دار مــي گيــري جريــاني ريــشه پيــاپي و اســتخدام مــانع از شــكل

تـرين وجـه ممكـن پاسـخ گفتـه       اعتراضي با اخراج و كسر حقوق و جريمه بـه سـنگين   
رد آنها لازم اسـت شـرايط كارشـان         چهار قسم از كارگرها هستند كه در مو       . شود  مي

  :بيشتر شرح داده شود
شوند  اكثراً در اثر قرار گرفتن تحت تابش اشعه اوردوز مي        :  كارگرهاي راديوگرافي  -١

. گـردد   و در مواردي بسيار به عقيم شدن و ايجاد سرطان در آنها و مرگ منتهـي مـي                 
 ممنوع است و نبود     كار اين قشر به صورت شبانه است در ساعاتي كه تردد به سايت            

  . باشد كنترل ايمني بر كار اين كارگرها ازعوامل اصلي سوانح آن مي
هاي محافظي كه بتوانـد   از گوشي: كنند  كارگران خدمات فني كه با جك همر كار مي        -٢

آنها را از آلودگي صوتي حفظ كنـد برخـوردار نيـستند و ارتعـاش و ضـربات چكـش                
هاي عصبي و جـسمي خطرنـاكي          بروز عارضه  برايشان خطرناك و استمرار آن مجب     

روزهـاي اول كـار     . اي جز اطاعـت نيـست       دانند اما چاره    شود آنها خود مي     در آنها مي  
هـا خـواب ندارنـد و هنگـام           گوينـد شـب     آور است آن گونه كه خود مـي         برايشان عذاب 

گيـرد و تـرس و وحـشت عـرق و اضـطراب سـراپاي                 خواب ناگهان ضربان قلـب مـي      
شوند   اند و ديگر اذيت نمي      گويند عادت كرده    گيرد اما بعدها مي     در بر مي  وجودشان را   

اي مانند آلودگي صوتي آلـودگي هـوا آلـودگي            اما بايد بدانيم كه در مقابل هر آلودگي       
ناشي از ميكروب و مواد فاسد و متعفن و غيره لفظ عادت كردن و مقـاوم شـدن بـدن     

حس شدن سيستم دفاعي بدن به    بدن و بي   در برابر آنها در واقع درصد آلودگي بالاي       
  . دهد آن را نشان مي

اين كارگرها نه از ماسك محافظ برخوردارند و نه از          :  كارگران رنگ و سندبلاست    -٣
ترين سبيماري بين آنها سرطان       شايع. پوششي كه پوست آنها را از رنگ محافظت كند        

فاظ آنها يك چفيه است كه      تنها ح . هاي پوستي   ريه و سل و عفونت ريه است و بيماري        
  پيچيند  به دور سر خود مي

هاسـت در ايـران اسـتفاده از آن           براي سند بلاست كه به علت الودگي بـالاي آن سـال           
گردد از ذرات سـيليكات       وجه استفاده نمي    ممنوع شده و در كشورهاي صنعتي به هيچ       

رد و خاك و غبـار      وجه در مقابل گ     زا هستند و بدن به هيچ       شود كه سرطان    استفاده مي 
  . شود ناشي از آن محافظت نمي
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رنـگ كـه خطـر كمتـري امـا            هـاي درشـت سـياه       شوند دانـه    دو صورت استفاده مي    به
هـاي سـياه سـيليكات        تر از دانـه     ترند و پودر سفيدي كه بسيار ارزان و خطرناك          گران

اده هـاي سـياه اسـتف       باشـند از دانـه      هـا مـي     ها خارجي   هايي كه ناظر آن     است در سايت  
 اسـت و كارفرمـا    شود اما در مناطق ويژه كه ناظر شركت وابـسته بـه پتروشـيمي             مي

و بايــد بگــويم در ايــن . گــردد پتروشــيمي از بــدترين نــوع سندبلاســت اســتفاده مــي 
توجـه بـه خطرهـايش بـراي          هاي خودمختار فاشيستي سرمايه سندبلاست بي       حكومت

  . كارگرها تنها روش مرسوم است
كننـد بايـد از مزايـا و           كارگراني كه در ناطق و شرايط سخت كار مي         گذشته از اين كه   

هـا    كاري  ضريب براي دستمزدشان برخوردار باشند كه نيستند هيچ ضريبي به اضافه          
و كارهايي با سختي ويژه مانند كار با جك همر و كار در سندبلاست يا كار در شيفت                  

گـردد نـه بـه قـدرت          ي باز مي  گيرد كه اينها همه به ضعف جنبش كارگر         شب تعلق نمي  
  . سرمايه

توان به آينـده و       توان آرزويي كرد ديگر كار را نمي        در مقابل چنين وضعيتي ديگر نمي     
  . آرزو واگذار كرد

  هاي شريف متشكل شويم؛  اي هم طبقه
  . خواند اين ندايي است كه از اعماق گذشته ما، ما را به سوي آينده فرا مي

  ...متشكل شويم
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